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مـوضـوع ايـن سـمـيــنـار بـررســي               
ــا                  ــطــه ب ــر در راب ــقــلاب اکــتــب ان

يعني .  تحولات  امروز دنيا است
جايگاه تاريخي انقلاب اکـتـبـر و        

. ارتــبــاطــش بــه شــرايــط امــروز           
نکاتي که سعي مـيـکـنـم در ايـن          

 :بحث پوشيده شود اينهاست
ــررســي              نــکــتــه اول طــبــعــا ب
ــا و                 ــاوردهـ ــتـ ــاه و دسـ ــگـ ــايـ جـ
ويژگيـهـاي خـود انـقـلاب اکـتـبـر               

اين بحث مفصلـي اسـت و       .  است
تـازه هـم نـيـسـت چـون مـوضــوع                
تحقيقات و سمينارهـا و نـوشـتـه         

من سـعـي   .  هاي زيادي بوده است
ميکنم  از زاويـه رابـطـه انـقـلاب            
اکتبر بـا شـرايـط امـروز بـه ايـن                 

 .  موضوع بپردازم
اهـمـيــت و جـايــگـاه انـقــلاب             
اکتبر را، هم بـعـنـوان يـک تـحـول           
اجـتــمــاعـي و تـاثــيــراتـي کــه در              
ابعاد کلان در زندگـي تـوده هـاي        
مردم در روسيه و در سراسر دنـيـا   
داشته است ميتوان مورد بررسي 
قرار داد، و هم بعنوان يـک نـقـطـه       
عطف در جنبش کـمـونـيـسـتـي و         
جنبش کارگري و دسـتـاوردهـا و        
پيامدهاي آن کلا در روند جنبـش  
چپ و سوسيـالـيـسـتـي در سـطـح            

اين جـنـبـه دوم طـبـعـا بـه              .  جهان
موضع و ديگاه و تبييـن بـررسـي      
کننده از کمونيسم و مارکسيـسـم   

مـن سـعـي      .  بستگي پيدا ميکند
ــه کــمــونــيــســم              مــيــکــنــم از زاوي
کارگري جايگاه انقلاب اکـتـبـر و      
تاثيراتش بر جنبش کمـونـيـسـتـي      

 .    امروز را مورد بررسي قرار دهم
نکته بـعـدي بـحـث سـمـيـنـار             
نقطه عطفهاي تاريـخـي اي اسـت        

. که انقلاب اکتبر مـوجـد آن بـود       
هم خود انقلاب اکتبر يـک نـقـطـه         
عطف در تاريـخ مـعـاصـر بـود و            
هم بپايان رسيدن و فـرو پـاشـيـدن       
جـامـعـه اي کـه بـدنـبـال انـقـلاب                  

اريـک  .  اکتبر در روسيه ايجاد شد
ــور             ــهـ ــورخ مشـ ــاوم مـ ــبـ ــابسـ هـ
انگليسي تاريـخ قـرن بـيـسـتـم را              
در دوره انـــقـــلاب اکـــتـــبـــر تـــا               
ــقــول                ــا ب ــاشــي شــوروي، ي ــروپ ف

(خــودش قــرن بــيــســتــم کــوتــاه             
ــه     ) ۱۹۹۱  -۱۹۱۷ ، خـــلاـــصـ

ميکند ولي به نظر من نـه تـنـهـا         
در قرن بيسـتـم بـلـکـه تـا هـمـيـن                
ــه               ــي ک ــيــرات تــحــول ــاث امــروز ت
انقلاب اکتبر در شرايط سـيـاسـي    
و در زندگي توده مردم درسـراسـر   
جهان ايجاد کرد مهـم و تـعـيـيـن          
کننده اسـت و امـيـدوارم در ايـن             
سمينار بتوانم اين نکته را نشـان      

 . بدهم
محور ديگر بـحـث سـمـيـنـار           
تاثيـرات و پـيـامـدهـاي انـقـلاب               
اکتبر و درسها و نـتـايـجـش بـراي        

انـقـلابـات    .  انقلابات امروز اسـت   
قرن بيست و يکم را بايد بر مـتـن   
شرايط عيني سياسي اجـتـمـاعـي     
امروز دنيا و همچنين بـر اسـاس       
شــرايــط جــنــبــش کــمــونــيــســتــي          
معاصر مورد بررسي قـرار داد و      
از هر دو جنبه، تحليل و تـبـيـيـن       
شرايط امروز بدون پـرداخـتـن بـه         

انـقـلاب اکـتــبـر و نــقـاط عـطــف                
تاريخي پيامـد آن امـکـان پـذيـر            

 . نيست
 

 جايگاه انقلاب اکتبر
فکر کنم در ايـن مـورد هـمـه         
متفق القول بـاشـنـد کـه انـقـلاب             
ــر                   ــي ــاث ــريــن و ت اکــتــبــر مــهــم ت
گــذارتــريــن تــحــول در تــاريـــخ                

صـد ســال    .  مـعــاصـر دنـيــا اســت       
اخير شاهد اتفاقات زيـادي بـوده       

تاريخ قرن بيستم پـرتـحـول      .  است
ترين دوره تـاريـخ بشـري اسـت و             
تحولات اين دوره زيـروروکـنـنـده         
تر از کليه تغييراتي اسـت کـه در       
قرنهاي گذشته در دنـيـا رخ داده         

دو جنـگ جـهـانـي در ايـن            . است
خـيـزشـهـا و       .  دوره اتفاق ميافـتـد  

جنبشها و انقلابات متـعـددي در     
اين دوره رخ ميدهد و همـيـنـطـور     
جنـگـهـاي مـنـطـقـه اي و شـکـل                  

ــتــهــا و کشــورهــا و                گــيــري دول
ــازه، جــهــانــي شــدن             مــلــتــهــاي ت
ســرمــايــه داري و جــهــش هــا و               
انقلابـات پـي در پـي در عـلـم و                  
تکنولوژي و غيره و غـيـره هـمـه           

. محصول تـاريـخ مـعـاصـر اسـت          
اين تاريخ قرن بيستم اسـت و در        
چنين دوره پـر جـنـب و جـوش و               
پرتحولي است که انقلاب اکـتـبـر      
جــايــگــاه بــرجســتــه و مــنــحــصــر          

نـتـايـج و      .  بفردي کسب مـيـکـنـد    
تاثيرات  انـقـلاب اکـتـبـر هـم از                 
نظر مـکـانـي و جـغـرافـيـائـي در                 
اقصي نقاط دنيا و هـم از نـقـطـه           

تــا بــه      ۱۹۱۷نــظــر زمــانــي از        
امروز قابل مشاهده و بـررسـي و       

چرا اينطور اسـت؟    . مطالعه است
پـاسـخ را     دلايل اين امر چيست؟   

بايد در ويژگيهاي منحصر بـفـرد     
 .انقلاب اکتبر جستجو کرد

 

 شوراھا و آزادی انسان 
اولين ويژگي انـقـلاب اکـتـبـر        
طبعا خصلت ضد کاپيتاليـسـتـي    

ايـن  .  و سوسـيـالـيـسـتـي آن اسـت           
اوليـن انـقـلاب در تـاريـخ بشـري               
است که بـا پـرچـم سـوسـيـالـيـسـم              

يک آرزو و رويـاي      .  عروج ميکند
ديرينه انسانها و مـبـارزات تـوده      
اي در طــول تــاريــخ، از خــيــزش             
ــه امــروز،                ــا ب ــاکــوس ت ــارت اســپ
آزادي، رفع تبعـيـض و بـرابـري و           
رفاه بوده است و انقلاب اکتبر بـه  
ايـن آرزوي ديـريــنــه يــک مـعــنــي             
مشخص و عملي و امکـان پـذيـر      

ــوع        .  مــيــدهــد  ــقــلاب اکــتــبــر ن ان
جديدي از دولت و اداره جـامـعـه،    
يــعــنــي شــوراهــا و دمــوکــراســي          

. شورائي را بدنيا معرفي ميکنـد 
نه در تجربيات تاريـخـي قـبـل از         

 ۲ صفحه  
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اين نوشته بر مبناي سمينار انجمن مارکس در 
 .تنظيم شده است  ٢۰۱٣نوامبر  ٣تاريخ 



 2 ١٣٩٢آبان  ۲۹ انترناسيونال 

اکتبر و نه در تئوريها و نظـرات و    
تحليلهاي ماقبل انـقـلاب اکـتـبـر          
ايده نظام و دولت شورائي مـطـرح     

از انـقـلابـيـون کـبـيـر            .  نبوده اسـت 
فرانسه تا انقلابيون مـارکسـيـسـت     
قبل از اکتبر در مورد آزادي هـاي  
اجتماعي، آزادي سياسي و مدنـي  
و رابطه آزادي با برابري و با نـقـش   
طبقات و غـيـره بـحـثـهـاي زيـادي            

تجربه کمون پـاريـس و     .  داشته اند
اسـتــنــتـاجــات سـيــاســي و نــظــري           
مارکس بر اين مبـنـي يـک نـقـطـه           

. اوج اين تجارب و نـظـرات اسـت         
ولــي در نــهــايــت ايــن تشــکــيــل               
شوراها در يـک سـطـح تـوده اي و             
وسيع در دل انقلاب اکتبر و طـرح    
خـواسـت  شــعـار هـمــه قـدرت بــه                
شوراها و نظريه دولت شـورائـي از     
جانب بلشويـکـهـا بـود کـه بـحـث              
رهائي و آزادي انسـان را در يـک               
سطح کيفي کاملا متفـاوت تـر و       

لـنـيـن بـر       .  متعالي تري قـرار داد     
مـبــنــاي تـجــربــه شـوراهــا رســالــه            
دولت و انـقـلاب را مـيـنـويسـد و             
شــوراهــا را بــعــنــوان پــايــه هــاي              
مستقيم دخالت کـارگـران و تـوده        
مـردم در سـيــاسـت و اداره امــور              

. جامعه فرموله و تئوريزه ميکنـد 
و به اين ترتيب شـوراهـا و دولـت          
شورائي به يکي از ارکان تئوري و   
برنامه و سياست مارکسيستهـا و    
دولــت ســوســيــالــيــســتــي تــبــديــل         

 . ميشود
تجربه شوراها به معني نقد و   
فــراتـــر رفــتـــن از دمـــوکـــراســـي             
ــي و                    ــابــت ــانــي و راي نــي ــارلــم پ
انتخابـات دوره اي مسـئـولـيـن و              
روساي دولتها و نقد ديگر مولـفـه   
ــورژوائــي و             هــاي دمــوکــراســي ب

. جامعه مدني متناظر با آن اسـت 
امــــروز وقــــتــــي بــــورژوازي از              
دموکراسي صـحـبـت مـيـکـنـد از            

ريشـه  .  اين مولفه ها فراتر نميرود
اين دمـوکـراسـي هـم کـه مـيـراث              
انقلاب کبـيـر فـرانسـه اسـت نـفـي              
اتوريته خدا و کليسـا و اشـراف و         
شــاه و دربــار در مشــروعــيـــت                 
بخـشـيـدن بـه دولـت و حـکـومـت                 

ــت ــي           .  اسـ ــراسـ ــوکـ ــت و دمـ دولـ
بورژوايي مدعي است کـه بـه راي       
مردم متکي است و اتوريته خـود    

 . را از مردم ميگيرد
انقلاب اکتـبـر نـقـد عـمـلـي و              
اجتماعي اين تلـقـي و تـبـيـيـن از             

. دموکراسـي و اراده مـردم اسـت            
نظام شورائي راي مردم و انتخـاب  

مردم را فرض ميگـيـرد ولـي آنـرا         
مردم نه تنها بـايـد   .  کافي نميداند

راي بدهنـد بـلـکـه هـر مـوقـع هـم                 
بخواهند بايد بتـوانـنـد رايشـان را         
پس بگيرند، مردم نه تـنـهـا بـايـد          
انتخاب کنند بلکه بايـد بـتـوانـنـد        

مردم بايد نه تـنـهـا در      . عزل کنند
انتخابـات بـلـکـه  در اداره امـور                

. جامعه مستقيما دخـالـت کـنـنـد       
مــردم در اداره زنــدگــي ســيــاســي           

بـايـد   .  شان به نايب احتياج ندارنـد 
خــودشــان مســتــقــيــمــا تصــمــيــم           

ايـن پـيـام      .  بگيرند و اجـرا کـنـنـد        
انقلاب اکتبر بـراي بشـريـت اسـت         
که گرچه در خود شوروي متحـقـق   
نشد و مسخ و تحـريـف  شـد امـا           
تــلــقــي و تــفــکــر بشــري و تــمــدن              
انساني از آزادي و رهائي را بـراي      
هميشه تغييـر و ارتـقـا و تـعـالـي               

 .  داد
انقلاب اکتبر نـزديـک بـه صـد         
سال قـبـل اعـلام کـرد پـارلـمـان و                
انـتــخــاب هــر چــنـد ســال يــکــبــار             

و ايـن    .  مسئولين، آزادي نـيـسـت       
هـمــان حــرف جــنــبــش اشــغــال در            
خيابانهاي پاريـس و نـيـويـورک و           

ممکـن اسـت     .  لندن و مادريد بود
ــنــبــش خــودش را                 ــن ج ــال اي فــع

لنينست و بلشويک و کـمـونـيـسـت      
نداند ولي وقتي از آزادي صحـبـت   
ميکند همان حرف انقلاب اکـتـبـر    

ايـن درک و تـلـقـي از             .  را مـيـزنـد     
آزادي در تاريخ بي نظير و قبـل از    

 .اکتبر بيسابقه است
 

 نفی دولت مافوق مردم
شوراها ايـده آزادي و بـرابـري            
را در يک سطح کاملا متـفـاوت و     
عـالـي تـري مـطـرح مـيــکـنـنـد و                  
معيـار و اسـتـانـدارد تـازه اي نـه                 
ــراي آزادي و رهــائــي و                  تــنــهــا ب
مختار بودن انسانها بلکه در نـقـد   
اتوريـتـه و قـدرت دولـت مـافـوق               

اگــر .  مــردم  بــدســت مــيــدهــنــد           
دموکراسي پارلماني نقد اتـوريـتـه    
مذهب و دربار  و اشـراف اسـت،           
دموکراسي شورائي نفي اتـوريـتـه      

مافوق مردم .  دولت طبقاتي است
بودن خصلت همه دولتها در طـول    
ــتــهــاي                    ــاريــخ و از جــملــه دول ت
بـورژوائــي عصـر حــاضـر اســت و             
نظام شورائي در واقع نقـد و نـفـي        

 . عملي دولت مافوق مردم است
در مقايسه با دوره فئودالي و   
سلطه کليسا، پارلمان و انـتـخـاب      

مسئولين و دموکراسي پارلمـانـي   
قــدمــي بــه جــلــو اســت ولــي در                
انقلاب اکتبر طبقه اي پا بـمـيـدان      
گذاشت که خواهان آزادي از قـيـد       
و بندهاي جامـعـه سـرمـايـه داري          

با عروج طبقه کـارگـر آزادي       .  بود
ديگر در نقد و در برابـر بـردگـي و        
نــظــام اربــاب رعــيــتــي و ســرواژ             
تعريف نميشود بلکه بحث بـر سـر     
آزادي از بــردگــي مـزدي و نــظــام             

و بـازتـاب آزادي       .  کارمزدي است
از استـثـمـار و بـردگـي مـزدي در               
ســطــح ســيــاســت و در شــکــل و                
ساختمـان دولـت، نـظـام شـورائـي              

 . است
انقلاب اکتبـر اعـلام کـرد کـه           
ــي                ــدگ ــخــواهــد در زن بشــر اگــر ب
سياسي اش آزاد بـاشـد واخـتـيـار              
سرنوشت سـيـاسـي خـودش را در             
دست داشته باشد و مختار بـاشـد     

اولا از پارلمان و دموکـراسـي    بايد
دولـت     نيابتي فراتر برود و ثـانـيـا       

طبقاتي، دولـت مـافـوق مـردم را           
نفي کند و تمـام قـدرت در دسـت          

 . شوراها متمرکز بشود
اين نقد شورائي حـکـومـت را        
نـيـز در انـقـلابـات و جـنـبـشـهـاي                   
امروز در شکل اشغال التـحـريـر و      

بـچـالــش کشـيــدن حــاکـمـيــت يــک             
جـنـبـش    .  درصديها شـاهـد بـوديـم      

اشغال اعلام کرد بساط دولـت کـه     
بــر ســر مــردم ســوار شــده اســت                
متعلق به يک درصد جامعه اسـت    
و نود و نه درصـد مـردم در اداره           

. امور جامعه هيچ دخالتي نـدارد   
اعلام کرد آزادي از صـنـدوق راي         

ــد        ــمــي آي ــا اشــغــال       .  بــيــرون ن و ب
مـيـاديـن و خـيــابـانـهـا نـوعـي از                  
خودگرداني و دخـالـت مسـتـقـيـم             
توده مردم در امور جامـعـه را بـه        

تجربه جنبشها و   .  نمايش گذاشت
انقلابات حاضر بروشنـي بـيـانـگـر        
ايـــنـــســـت کـــه نـــفـــي دولـــت و                 
ــوروکــراســي مــافــوق مــردم و                ب
جــامــعــه يــک آرمــان و خــواســت             

. عميق توده مردم عصر مـا اسـت    
اولين بار انقلاب اکتبر با شوراهـا  
راه عملي تحقق ايـن آرمـان را بـه          

 .    همگان نشان داد
 

انقلاب شکست خورده از 
 تاريخ حذف نميشود 

انقلاب اکتبر شکست خورد و 
دولت شورائي قوام و ثبات نيافت 

 

ميتوان به جرات گفت که انقلاب اکتبر لااقل تا مقطع جنگ جهاني دوم در يک مقياس توده اي و جهاني 
از گوشه .  الگو و نمونه نه فقط کارگران بلکه هر انساني بود که به برابري و آزادي و رهائي فکر ميکرد

 .آسيا گرفته تا آفريقا و تا همه جا
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امـا سـطـح درک و تـوقـع بشـر از                   
آزادي و رهائـي را بـراي هـمـيـشـه             
ارتقا داد و بمـراتـب عـمـيـق تـر و             

انقلاب اکـتـبـر بـه        . حقيقي تر کرد
اهدافش نرسيد ولي با اين انقـلاب  
انــتــظــار و تــوقــع و درک بشــر از               
آزادي و از رهائي به سطحي ارتقـا  
يافت که ديگر نميتواند بـه عـقـب      

 . برگردانده شود
انقلابات شکسـت مـيـخـورنـد        

. ولي از تـاريـخ حـذف نـمـيـشـونـد              
شکسـت انـقـلاب بـه ايـن مـعـنـي                 
نيست که هيچ اتـفـاقـي نـيـافـتـاده          

نميشود انقـلاب را قـيـچـي         .  است
کرد و دوسر تاريخ را دوبـاره بـهـم        

تاريخ به پلـه بـالاتـري         .  وصل کرد

بقـول مـنـصـور       .  صعود کرده است
حکمـت تـوقـع مـردم را مـيـتـوان                
پائيـن نـگـهـداشـت امـا اگـر بـالا                  

. رفت ديگر نميتـوان تـنـزلـش داد        
وقتي يک انقلاب و تـحـول عـظـيـم        
اجتماعي خواستـهـا و آرمـانـهـاي          
انساني را تـوده گـيـر مـيـکـنـد و                
مبارزه براي تحقق آن آرمـانـهـا را        
به يک تجربـه عـيـنـي و مـلـمـوس              
براي يک نسـل تـبـديـل مـيـکـنـد،               
نسل هاي بعد نقطه رجـوعشـان آن     

حــتـي اگــر    .  انـقــلاب خــواهــد بــود     
انقلاب شکست بـخـورد کسـي در        
آرمانها و خـواسـتـهـا و تـوقـعـات            

تـوده مـردم     .  انساني شک نميکنـد 
از شکست انقلاب به ايـن نـتـيـجـه        
نميرسند که بايد از آرمان رهـائـي     
و برابري و آزادي دست بشويـنـد و     
به ديکتاتوري و بيحقوقي و فقر و 
کليه مصائبي که علـيـه آن دسـت        

. به انقلاب زدند، تـمـکـيـن کـنـنـد         
اين نتيجه گيـري ضـد انـقـلاب از           
شکست انقـلاب اسـت و نـه تـوده             
هاي مردم که بـراي رهـائـي راهـي         

 .  بجز انقلاب ندارد
نفس شکلگـيـري انـقـلابـات و          
جنبشهاي آزاديخواهانه، مستـقـل   
از نتيجه و فرجام آنها، جـامـعـه و      

. تـاريـخ را بــجـلــو ســوق مــيـدهــد             

بعنوان مثـال وقـتـي يـک جـنـبـش              
اجتماعي اعلام کرد دست کليـسـا   
از دولت و قوانين کوتـاه، مـذهـب      
امر خصوصي اسـت و نـبـايـد در             
دولت دخالت کند، وقتي اين ايـده    
طرح شد و يک جنبش اجـتـمـاعـي       
حــول آن شــکــل گــرفــت، ديــگــر                 

. نميتوان آنـرا از تـاريـخ خـط  زد              
تــمــدن و درک بشــري از زنــدگــي               
اجــتــمــاعــي ديــگــر ايــن اجــازه را            

تا آنجا که به مـذهـب بـه      .  نميدهد
عنوان يک عقيده و بـاور مـربـوط          
مـــيـــشـــود نـــيـــز وقـــتـــي عصـــر             
روشنگري و بدنبال آن داروينيـسـم   
و ديگر پيشرويهاي علـمـي جـائـي       
براي خرافه خدا و افسانه آفـريـنـش    

 -باقي نگذاشت، از لحاظ فـکـري    
فـرهــنــگــي نــيـز بشــريــت، آخــريــن           
دستاوردهـاي عـلـمـي و فـرهـگـي              
تـمــدن بشـري، بــراي هــمــيـشــه بــا             

. مذهب تسويه حساب کرده اسـت   
حـتــي اگــر در هــيــچ جــامــعــه اي              
ــتــگــري               ــال خــرافــه مــذهــب و دخ
ــتـــي و                  ــور دولـ مـــذهـــب در امـ
اجتماعي کاملا جارو نشده بـاشـد   
در ايــن حــقــيــقــت تــغــيــيــري داده            
نميـشـود کـه سـکـولاريسـم و اتـه                
ئيسم آخريـن سـطـح و اسـتـانـدارد             
تمدن امروز در برخورد به مـذهـب   

ايـن را ديـگـر نـمـيـشـود از                .  است
در بـرخـورد بـه        .  تاريخ پس گرفت

امر رهـائـي زن و آرمـان آزادي و              
بـرابـري و نـقــد دولـت و خـواســت                
دخالت مستـقـيـم مـردم در امـور            
جامعه و غيره نيـز عـيـنـا هـمـيـن            

انقلاب اکـتـبـر      .  نکته صادق است
در تـــمــامـــي ايـــن عـــرصــه هـــا                
استانداردهاي بـالا و غـيـر قـابـل              
بازگشتـي را پـايـه گـذاشـت و بـه                 

 .فرهنگ و تمدن بشري در افزود
 

 دستاوردھای اجتماعی اکتبر 
فــرصــت نــيــســت بــه تــمــامــي         
تاثيرات اجتماعي انقـلاب اکـتـبـر       

اينـجـا تـنـهـا بـه عـمـده               .  بپردازيم

 .ترين آنها اشاره ميکنم
يک نتيجه و دستاورد انـقـلاب     
اکتبر ارتقاي سطح رفاه عـمـومـي      
جامعه و مسئـولـيـت دولـتـهـا در           
قبال زنـدگـي و مـعـيـشـت و رفـاه                
طبـقـه کـارگـر و کـل تـوده مـردم                  

تاثيرات انقـلاب اکـتـبـر در         .  است
غرب در شکل مدل دولـت رفـاه و       
مسئوليت دولت در قبال  تـامـيـن    
بهداشت و تحصيل رايگان، بـيـمـه    
ــيــمــه هــاي                 بــيــکــاري و ديــگــر ب
اجتماعي و غيره خودش را نشـان      

بدون انقلاب اکـتـبـر ايـن         .  ميدهد
انـقـلاب   .  پيشرويها حاصل نميشد

اکتبر به دو معني در ارتقا سـطـح     
رفاه عمومي عامل تعيين کنـنـده   

يـــک فـــاکـــتــور تـــرس         :  اي اســـت   
دولتهاي غربي از تـکـرار انـقـلاب         
اکــتــبــر در کشــورهــاي خــودشــان          

دولتها براي پـيـشـگـيـري و          .  است
علاج واقعه قـبـل     " باصطلاح براي 

، به درجه اي بـه تـامـيـن         " از وقوع
رفاه  مردم و خدمات عمومي تـن  

مــثــل هــمــيــشــه ايــن        .  مــيــدهــنــد 
ــورژوازي را               انــقــلاب اســت کــه ب

 . وادار به اصلاحات ميکند
ــري            فــاکــتــور ديــگــر اوجــگــي
مبارزات و اعمـال فشـار جـنـبـش          
کــارگــري اســت کــه بــا الــهــام از               
انقلاب اکتبر پـرچـم خـواسـتـهـا و             
ــد                  ــن ــل ــات رفــاهــي  را ب ــب مــطــال

انـقـلاب اکـتـبـر جـنـبـش             .  ميکند
کارگري در سراسر جهان را در يـک  
موقعيت قدرتمند و تعرضي قـرار  

ميتوان بـه جـرات گـفـت           .  ميدهد
که انقلاب اکتبر لااقل تـا مـقـطـع       
جنگ جهاني دوم در يک مـقـيـاس    
توده اي و جهاني الگو و نمونه نـه    
فقط کارگـران بـلـکـه هـر انسـانـي              
بود که به برابري و آزادي و رهائـي  

از گوشه آسيا گرفتـه  .  فکر ميکرد
از مـلـک     .  تا آفريقا و تا هـمـه جـا       

الشعراي بهار که در وصـف لـنـيـن       
شعر ميگفت تا جـنـبـشـهـاي ضـد         
استعماري که خود را سوسياليسـم  

آفريقائي و سوسياليسم آسيائـي و    
غيره ميناميـدنـد و تـا سـوسـيـال             
دمــــوکــــراســــي در غــــرب و                    

 .   سوسياليستهاي اروپائي
در شرق و غرب ايـن خـواسـت        
ــامــيــن بشــود،                ــد ت ــاي ــاه ب کــه رف
بهداشت و آمـوزش پـرورش بـايـد           
رايــگــان بشــود، خــواســت بــيــمــه           
بيکـاري و بـيـمـه بـازنشـسـتـگـي،                
کـاهــش ســاعـات کـار و افــزايــش             
دستمزدهـا و مـزايـا و بـرسـمـيـت                
شناسي حقوق صنفي کـارگـران، و     
ايـنــکــه دولـت در قــبـال جــامــعــه              
مســئــول اســت، هــمــه ايــنــهــا از              

 .  ثمرات انقلاب اکتبر بود
قبل از انـقـلاب اکـتـبـر هـيـچ                
جنبش و انقلاب و تـحـولـي اصـلا       
به موضوع و مساله رفاه عمومي 
و مسئوليت دولت در قـبـال رفـاه          

انـقـلاب   .  شهروندان وارد نميـشـود  
. کبير فـرانسـه بـر سـر ايـن نـبـود                 

موضوع انقلاب کبير رفاه و عـدم    
. تبعيض و عدالت اجتماعي نبـود 

ــي              ــرابــري بــود ول يــک شــعــارش ب
بــرابــري را در ســطــح ســيــاســي و             
حقوقي ميخواست و نـه مسـاوات     
و عــدم تــبــعــيــض اقــتــصــادي و              
اجتماعي و يا برخورداري يکـسـان   

از .  از ثروتها و نـعـمـات جـامـعـه            
ايـن نـظـر انـقـلاب اکـتـبـر کـامــلا                  

 . خودويژه و منحصر بفرد است
انـقــلاب اکــتـبــر نــه تــنـهــا در             
شــعــارهــا و آرمــانــهــايــش بــلــکــه           
مـهــمـتــر از آن در يــک تــجـربــه و                 
پراتيک عظيم اجـتـمـاعـي مسـالـه         
برابري اقتصادي اجتماعي و رفـاه    
عمومي مردم را در مـرکـز و بـر              
روي ميز مبارزه طبقاتي قرار داد 
و يک جبهه گسترده بـراي تـعـرض        
طبقه کارگر در همه کشـورهـا بـاز      

يک انعکاس اين امر تقـويـت   .  کرد
نيرو ها و احزاب  چپ بورژوائي و   
روي کــار آمــدن دولــت رفــاه  در               
اسکانديناوي و کلا در کـل اروپـا       

اروپا تحـت تـاثـيـر انـقـلاب           .  است
سوسياليستي اکتبر و آرمـانـهـاي        
ــن نــوع                     ــتــبــر بــه اي انســانــي اک

و اسـاسـا     ( اصلاحات تن مي دهد 
بـــه هـــمـــيـــن دلـــيـــل از جـــانـــب               
نئوکنـسـرواتـيـسـم آمـريـکـا لـقـب               
ــت            ــســـت را دريـــافـ ســـوســـيـــالـــيـ

بـدون فشــار انـقــلاب       !).  مـيـکـنــد   
اکتبر بورژوازي اروپا، يکپارچه و   
متحـدانـه، در جـهـت تـي پـارتـي                 
آمريکا و نئوکـنـسـرواتـيـسـم نـوع          

بوش حرکت ميکرد و نه در جهـت  
سوسيال دمـوکـراسـي نـوع اولاف         

اگر اولاف پالمه ها و ويلـي  .  پالمه
بــرانــت هــا و غــيــره را در اروپــا                
داشــتــيــم و اگــر امــروز يــکــي از              
افــتــخــارات بــورژوازي انــگــلــيــس        

کـه در      -بهداشت همگاني اسـت      
مراسم افتتاحيه المپيک اخـيـر در       

ايـن را      -لندن به رخ دنيا کشيدنـد 
ــر و                   ــتــب ــت از انــقــلاب اک بشــري
سوسيالـيـسـتـهـا انـقـلابـي اکـتـبـر                

منظور من اين نـيـسـت کـه         .  دارد
بدون انقلاب اکتبر ايـن اتـفـاقـات         

ممکن بـود بـه شـکـل         .  نمي افتاد
ــجــام             ديــگــري ايــن اصــلاحــات ان
ميـشـد ولـي بـه هـر شـکـلـي بـود                    
امروز همين بحث را در آن مـورد      

بـالاخـره تـحـول و نـقـطـه              .  داشتيم
عطفي در تاريخ اتـفـاق افـتـاد کـه          
انقلاب اکتبر خـوانـده مـيـشـود و            
ايــــن انـــــقـــــلاب ثـــــمـــــرات و                  
دستاوردهائي  در پـي داشـت کـه          

 .   بايد به نام خودش ثبت شود
 

 آزادی مستعمرات
دستاورد ديگري که کمـتـر بـه      
آن اشاره مـيـشـود بـرخـورد دولـت           
انقلابي بلشويکها به مستعـمـرات   

من در اين مورد در   .  روسيه است
يک سمينار ديگر انجمن مـارکـس     
بــه تــفــصــيــل صــحــبــت کــرده ام              

لنين، آزاديـهـاي   "  رجوع کنيد به (
، " ســيــاســي و تــجــربــه شــوروي               
، ٢کـمــونــيــســم کــارگــري شــمــاره          

و ايـنـجـا فـقـط          )    ٢۰۱۰نوامبر 
 . توضيح کوتاهي ميدهم

دولت بلشويکي اولـيـن دولـت      
و تا امروز اولـيـن   ( در تاريخ است 

است، يعني تنها دولتـي اسـت در       
که بـا اراده خـودش و بـه              )  تاريخ

تصمـيـم خـودش از مسـتـعـمـرات              
امپراتوري روسيه .  دست ميشويد

از .  تزاري امپراتوري بـزرگـي بـود       
ايران عصر قاجار که بـيـن روسـيـه       
و انگليـس تـقـسـيـم شـده بـود تـا                 
بـخـش بـزرگــي از اروپـاي شـرقــي                
جزو سـرزمـيـنـهـاي مسـتـعـمـره و                
نـيــمـه مسـتــعـمــره روســيـه تــزاري             

دولـت بـلـشـويـکـي سـلـطـه              . بودند
روسيه بر همه اين سـرزمـيـنـهـا را          

يکي از موضـوعـات   .  لغو ميکند
مهم مورد اعـتـراض سـران ارتـش         
روسيه و بعد ارتش سفـيـد هـمـيـن        
مــوضـــوع  دســـت شـــســـتـــن از               

 

انقلاب اکتبر نه تنها در شعارها و آرمانهايش بلکه مهمتر از آن در 
يک تجربه و پراتيک عظيم اجتماعي مساله برابري اقـتـصـادي    
اجتماعي و رفاه عمومي مردم را در مرکز و بر روي ميز مبـارزه  
طبقاتي قرار داد و يک جبهه گسترده براي تعرض طبقه کارگر در 

 .همه کشورها  باز کرد



 4 ١٣٩٢آبان  ۲۹ انترناسيونال 

بـخـشـهـائـي از        .  مستعمـرات بـود    
ــش آســـيـــائـــي                   ــش در بـــخـ ارتـ
سرزمينهاي تحت نفوذ روسيه در   
اعتراض به اعلام استقلال شـورش  
ميکنند، اما دولت بلشويکها در   
اعلام استقلال سرزمينهاي تـحـت     
سلطه روسيه تزاري ترديدي بـخـود   

در ايران خـلاء نـاشـي      .  راه نميدهد
از خـروج نــيـروهـاي روســي را بــه              
سرعت امـپـراتـوري انـگـلـيـس پـر             

 . کرد
به پيشـنـهـاد بـلـشـويـکـهـا در              
معاهده صلـح بـرسـت لـيـتـوفسـک            

بندي گـنـجـانـده       )  ۱۹۱۸مارس (
ــت                  ــنــکــه دول ــر اي ــي ب شــد مــبــن
بلشويکـي جـديـد روسـيـه، دولـت              
آلمان و  دولت عثمـانـي اسـتـقـلال        
کشورهاي ايران و افـغـانسـتـان را           

البته آلـمـان     .  برسميت ميشناسند
و عثماني به اين مـعـاهـده وفـادار       

بعد از شـکـسـت ايـن         ( نمي مانند 
کشورها در جنگ، انگليس جـاي    

تـنـهـا دولـت       ).  آنها را پر ميکنـد 
بلشويکها است که بـه ايـن تـعـهـد          

 . خود عمل ميکند
در تاريخ معاصر بسـيـاري از       
مستعمرات به استقلال رسيده انـد  
امـا ايـن ثـمـره مـبـارزه و جـنــگ                  
کشـورهــاي تــحــت ســلــطــه عــلــيــه          

. نيروهاي اسـتـعـمـاري بـوده اسـت          
دولـتــهـا در هـيــچ کـجــا بـه زبــان                 
خوش و بنا بـه اراده خـودشـان از            
کشورهاي تحت نفوذ خـود عـقـب      

ــد      دولــت کــارگــري     .  نــکــشــيــده ان
بلشويکها تنها نـمـونـه در تـاريـخ          

 . است
درباره ايـن دسـتـاورد انـقـلاب          

. اکتبر کمتر صـحـبـت مـيـکـنـنـد            
بــراي  .  عــلــت هــم روشــن اســت             

بورژوازي جهاني و دولـتـهـايشـان،     
ــمــپ            ــل ک ــراي ک دمــوکــراســي   " ب

دست انداختن بـر جـهـان و        "  غربي
داشـتــن مـنــاطــق نــفــود يــک امــر            

بر سر همين مسـالـه     . حياتي است
دو جنگ جهانـي خـانـمـانسـوز بـه           

طــبــيــعــي " لـذا    .  راه انــداخــتــه انــد    
کــه وقــتــي اولــيــن دولــت            "  اســت

کــارگــري، آنــهــم در دل يــکــي از              
همين جنگها بر سر تقـسـيـم دنـيـا        
بين امـپـراتـوريـهـا، سـرمـايـه سـر              
بلند ميکند و استقلال کشورهـاي  
ــزاري را                 ــه ت ــفــوذ روســي تــحــت ن
برسميت ميشناسـد، ايـن مسـالـه         
را ناديده بگيرند و در عـوض در          

لــنــيــن و خشــونــت      "  کــودتــاي" ذم   

که تـعـداد کشـتـه          -انقلاب اکتبر 
ــات                 ــف ــل شــدگــانــش از يــک روز ت
تصادفات رانندگـي در نـيـويـورک         

قـلــمـفـرسـائــي       -آنـروز کـمـتــر بـود        
به نظر من اين اقدام دولـت    .  کنند

بلشويکـي کـه بـيـش از هـر چـيـز                  
نشاندهنده خصلت کارگري و ضـد  
کاپيتاليستي انقلاب اکتبر اسـت،  
ــاريــخ               يــک نــقــطــه درخشــان در ت

 . معاصر دنيا است
 

 رھائی زن
يک دسـتـاورد ديـگـر انـقـلاب             
اکتبر رفع تبعيض جـنـسـيـتـي در          
يک سطح وسـيـع اجـتـمـاعـي و از               
جـملــه  بــرســمــيــت شــنــاســي حــق            
انتـخـاب کـردن و انـتـخـاب شـدن                

بـعـد از انـقـلاب         .  براي زنان اسـت   
اکتبر و با الهام و تحت فشار ايـن    
انقـلاب اسـت کـه در بسـيـاري از                
کشورهاي غربي نيز حق راي زنـان  

. بتدريج برسميت شناخته ميشـود 
در انقلاب کبير فرانسه، کـه بـروز       
راديکال ترين ايده ها و خواسـتـهـا    
در دوره مــاقـبـل انـقـلاب اکـتـبــر               

هم در کنار شـعـار   "  برادري" است، 
آزادي و برابري اعـلام مـيـشـود و           

ــيــســت         در ايــن    .  ايــن تصــادفــي ن
انقلاب از حق راي زن و آزادي زن       

همانـطـور    .  سخني در ميان نيست
که در عصر برده داري، مـثـلا در         
يونان و يا رم بـاسـتـان،  وقـتـي از            
آزادي يا برابري صحبـت مـيـشـود       
برده ها مد نظر نيستند، آزادي و     
برابري انقلاب کبـيـر فـرانسـه نـيـز           

ــمــيــشــود         ــان ن ــلــقــي  .  شــامــل زن ت
انقلاب کبير فـرانسـه از شـهـرونـد            

شــهــرونــدان .  مــرد اســت و نــه زن         
عملا و دو فاکتو مردان هستند و   
ــژه حــق              ــوي ــدي، ب حــقــوق شــهــرون
انتخاب کردن و انتخاب شـدن کـه       

بـورژوائـي   نوپاي   رکن دموکراسي 
. است، فقط شامل مردان ميشود

فرانسه حق راي زنان را بالاخره در   
ســال    ۱۵۰، يـعـنـي        ۱۹٤٤سـال    

سـال     ٢۷بعد از انقلاب کـبـيـر و          
بعد از انقلاب اکـتـبـر، بـرسـمـيـت            

 !ميشناسد
 ۵۰انقلاب اکتبر حکم آزادي   

در صد جامعه را صادر ميکند و   
ــن                   ــريـ ــتـ ــمـ ــهـ ــي از مـ ــکـ ــن يـ ايـ

. دستاوردهاي ايـن انـقـلاب اسـت          
حــتــي بــعــدا در روســيــه شــوروي             
مسخ شده زنان بيشتر از صنعـتـي   
تـــريـــن جـــوامـــع دوره خـــود در               

فعاليتهاي سياسي و اقتـصـادي و     
. اجتماعي و ورزشي شرکت دارنـد 

در کشورهاي اروپـاي شـرقـي نـيـز          
 .     همين امر صادق است

 
انقلاب اکتبر و خيزشھای 

 ضد استعماری در شرق
يک تاثير ديگر انقلاب اکـتـبـر    
نــقـــش الـــهــام بــخـــش آن بـــراي                 
جنـبـشـهـاي اسـتـقـلال طـلـبـانـه و                  

انقلاب اکتـبـر   .  آزاديخواهانه است
براي مبارزات ضد اسـتـعـمـاري و         
مــبــارزه عــلــيــه ديــکــتــاتــوري و             
جـوامــع بسـتــه فـئــودالــي بــه يــک             

سـه  .  نمونه و الـگـو بـدل مـيـشـود          
سال بعد از انقلاب اکـتـبـر نـزديـک        
بـه هــزار نــمــايـنــده از کشــورهــاي             
مختلف آسيائـي و افـريـقـائـي در            
کنگره ملل شرق که به ابـتـکـار و        
دعــوت دولــت شــوروي در بــاکــو           
تشکيل ميشود شرکت ميـکـنـنـد     
و اين سرمـنـشـا تشـکـيـل احـزاب            
کـــمـــونـــيـــســـت و جـــنـــبـــشـــهـــاي         
آزاديخواهانه وبرابري طـلـبـانـه در       

. بسياري از اين کشورها مـيـشـود   
دنـيــائـي بـعــد از انــقـلاب اکـتــبــر               
شکل ميگيرد که گفتـمـان و ايـده        
و آرمانش و راه پـيـشـرويـش را از           
بلشويکها و انقلابيون روسيه اخـذ  

ده روزي کـه دنـيــا را           . " مـيــکـنــد  
. واقعا تکاندهنـده بـود    "  تکان داد

تا ده ها سال بعد، انقـلاب اکـتـبـر       
مثل کوره اي که حرارتش به هـمـه     
جا پخش ميشود، همچنان گـرمـا   
بخش و الـهـام بـخـش کـارگـران و               
تــوده هــاي مــردم و جــنــبــشــهــاي           
اجتماعي عليه انواع تبعيضات و   

کــارگــران .  بــيــحــقــوقــي هــا اســت       
جهان، زنان، اقليتها، مردمي کـه    
با استعمار ميجنـگـنـد، مـردمـي        
کــه بــا نــظــام فــئــودالــي مــبــارزه             
ميکنند، اينها همه قبله گاهشـان  
انقلاب اکتبر است و از آن الـهـام           

 . ميگيرند
ــرات و                  ــيــ ــاثــ ــورد تــ در مــ
دستاوردهاي اجـتـمـاعـي انـقـلاب           
اکتبر هنوز نکات زيادي مـيـتـوان    

گفت اما بدليل کمبـود وقـت ايـن        
بحث را بيشتر ادامه نميدهم و بـه    
جايگاه سياسي انقلاب اکـتـبـر در      
جنبش کـمـونـيـسـتـي و کـلا چـپ                 

 .  جهاني ميپردازم
 

جايگاه انقلاب اکتبر در 
 جنبش کمونيستی

اولين نکتـه مـهـم ايـنـسـتـکـه             
انقلاب اکتبر اوليـن انـقـلاب آگـاه         

. به تئوري مبارزه طـبـقـاتـي اسـت       
انـقــلاب الــبــتــه مــنــتــظــر تــئــوري          

انـقـلاب بـا مـارکسـيـسـم            .  نيسـت 
انــقــلاب يــک    .  شــروع نشــده اســت     

پديده و ضـرورت عـيـنـي اسـت و              
يک درافزوده مارکسيسم ايـنـسـت      
ــي رخ  دادن                    ــن ــط عــي کــه شــراي
انقلابات را بررسي کند و توضيـح  

انـقـلابـيـون و يـا نـيـروي              .    بـدهـد  
ارادي انسـانــهـا در دل انــقـلابــات            
هــمــه بــازتــاب و انــعــکــاس و                    
محصول همان شرايط عـيـنـي اي        
هستند که منجر به انـقـلاب شـده        

پيشروان و متفکرين درگيـر  . است
ــاب و                   ــازت ــا خــود ب ــه ــلاب ــق در ان
ومابازاي انساني انقلاب هسـتـنـد      
ــفــا                 ــاريــخــيــشــان را اي ــقــش ت و ن
ميکنند اما ايفـاي ايـن نـقـش بـا            
مجموعه اي از توهمات و روياهـا  

. و آرمانهاي ذهـنـي هـمـراه اسـت           
يــک انــقــلابــي در انــقــلاب کــبــيــر            
فرانسه تصور ميکند واقعا نـظـام     
پارلماني  بشريت را آزاد مـيـکـنـد     
و مــعــنــي واقــعــي آزادي هــمــيــن            

ــا            .  اســت ــع ــد واق ــکــن تصــور مــي
ــي              ــدان در جــامــعــه مــدن شــهــرون

. مطلوب او آزاد و رها و بـرابـرنـد       
تصور ميکند کافي است فـئـودال     
نـبـاشـد و کـلـيـسـا از دولـت جـدا                    
باشد و اشراف حاکـم نـبـاشـنـد تـا           

اما هـيـچ يـک        .  بشريت آزاد بشود
از اين توقعات و تصورات واقـعـي   

 . و قابل تحقق نيست
انقلاب اکتبـر اولـيـن انـقـلاب          

ــخ اســت                 ــاري ــم در ت ــوه ــدون ت . ب
رهبران و چهره هاي انقلاب اکتـبـر   
بــه تــئــوري و قــانــونــمــنــديــهــا و              

مکانيسمـهـاي واقـعـي و عـيـنـي               
و بهمـيـن   .  مبارزه طبقاتي آگاهند

خـاطـر وقـتـي از آزادي و بـرابـري                 
صـحــبــت مــيــکـنــنــد خــيــالـبــافــي          
نميکـنـنـد، راه عـمـلـي و واقـعـي                 

 .  تحقق آنرا نيز نشان ميدهند
در انقلاب اکتبـر بـراي اولـيـن         
بار انقلابيوني از آزادي و بـرابـري         
حرف ميزنند که ميدانند جـامـعـه    
به طبقـات تـقـسـيـم شـده اسـت و                
ميدانند آزداي و برابري و رفـاه و        
آرمانهائـي کـه هـمـيـشـه بشـريـت                
بـرايــش مــبــارزه و انــقــلاب کــرده            

. است در گرو نفي طـبـقـات اسـت        
ــظــر آرزوهــا و ايــده آلــهــا و                    از ن
آرمانها انقلاب اکتبـر حـرف تـازه        

اســپـارتــاکــوس هــم بــه       .  اي نــدارد  
دنيائـي فـکـر مـيـکـرده اسـت کـه                 
کسي برده کس ديگـري نـبـاشـد و         

. همه برابر و آزاد و مـرفـه بـاشـنـد         
ژاکوبنها هم همينطور و روبسپيـر  
و تــومــاس جــفــرســون و ديــگــر                

آنـچـه در     .  انقلابيون هم همينطـور 
انقلاب اکتبر جديد است پي بـردن    
به ريشه و علت نـابـرابـريـهـا و راه            

. واقعي برطرف کـردن آنـهـا اسـت          
انقلاب اکتبر اولين تجربـه چـنـيـن       

ــي اســت      ــيــون   .  انــقــلابــيــون ــقــلاب ان
کمونيستي که به تـئـوري مـبـارزه         
طبقاتي مجهزند و بر ايـن اسـاس       
انقلاب را سازمانـدهـي و رهـبـري         

 . ميکنند و به پيروزي ميرسانند
 

 توسل پاسيويستی به تئوری  
تجـربـه اکـتـبـر در عـيـن حـال                 
نشان ميدهد که در دسترس بـودن    
تئوري تحولات تـاريـخـي تـمـامـا           

ــســت         ــي ــت ن ــب ــئــوري      .  مــث ايــن ت
ميـتـوانـد بـه ابـزاري بـراي نـظـاره                 
گري تـاريـخ و پـاسـيـويسـم و بـي                  

نـيـروهـائـي     .   عملي تبديـل بشـود    
ميتوانند با توسـل بـه تـئـوري بـه            
اين نتيجه برسند که انـقـلاب زود       

به اين نتيجه برسند که بـنـا     .  است
به تئوري هنوز نـوبـت انـقـلاب، و         
يــا نــوبــت انــقــلابــي کــه بــتــوانــد              

تجربه جنبشها و انقلابات حاضر بروشني بيانگر اينست که نـفـي   
دولت و بوروکراسي مافوق مردم و جامعه يک آرمان و خواسـت  

اولين بار انقلاب اکتبر با شوراهـا  .  عميق توده مردم عصر ما است
 .راه عملي تحقق اين آرمان را به همگان نشان داد
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آرمانهاي آنانرا عمـلـي کـنـد، فـرا          
به اين نتيجه برسنـد  .  نرسيده است

که  اگر تئوري ميگويد انقلاب بـه  
شرايط مادي معينـي مـثـل رشـد         
تـکــنـولــوژي تـولــيـد و نـيــروهــاي             
مولده و وابسته است، بـايـد بـراي        
تــحــقــق ايــن شــرايــط بــه انــتــظــار            

 ! نشست
اين بـرخـورد نـوع دوم هـم در             

. انــقــلاب اکــتــبــر حضــور داشــت          
بلشويسم مظهر جـنـبـه مـثـبـت و           
فعال اتکا به تئوري انقلاب و کـار  
برد اين تئوري بود و مـنـشـويسـم         
مظهر جنبه منفي و پاسيويسـتـي   

مــنــشــويســم  .  تــوســل بــه تــئــوري      
نماينده بـرخـورد جـبـرگـرايـانـه بـه               
سير تحولات و تغييرات سـيـاسـي    

ــاريــخــي اســت        ــدگــاه     .  و ت يــک دي
تکامل گرايانه که صبـر مـيـکـنـد        

ديـدگـاه   .  تا تاريخ کارش را بکـنـد  
کســي کــه ظـــاهــرا چــون رونـــد                 
تاريخـي را مـيـشـنـاسـد مـنـتـظـر                 
مينشيند تا نوبتش براي دخـالـت     

و اگـر بـه       .  در اين رونـد فـرابـرسـد      
ــتــيــجــه رســيــد کــه زمــان                  ايــن ن
دخـالــتــگــري هــنــوز فــرا نــرســيــده          

بـي  " جلوي بقيه را هم ميگيرد که   
 !  دست به عمل نزنند" موقع

مشخصا منشويسـم مـعـتـقـد        
بــود بــايــد بــه بــورژوازي روس و              
دولت موقت کادتها که با انقـلاب  
فوريه بقدرت رسيده بود، فـرصـت     
داد که رسالت تاريخـي اش را بـه         
فرجام برساند، نيروهاي مـولـده و       
صنعت را رشد بـدهـد تـا زمـيـنـه             
دخالتگـري طـبـقـه کـارگـر فـراهـم               

اگر اين نوع تئوريها وجـود  .  بشود
نداشت انقلابيون فعال ميشدنـد و    

و يـا    .  مبارزه شـان را مـيـکـردنـد           
لااقل توجيه تئـوريـکـي بـراي بـي          
عملي خود و قانع کردن بـقـيـه بـه         

کما اينکـه در    . بي عملي نداشتند
انقلاب کبير فرانسه کسي نـگـفـت    
ــلاب                 ــقـ ــورژوازي و انـ ــت بـ ــوبـ نـ
بورژوائي هنوز فرانرسيده و بـايـد       

کسي نپرسيد آيا زمـان    . صبر کرد
قطـع دسـت مـذهـب و اشـراف از                
حکومـت فـرا رسـيـده اسـت و يـا                 
نـــرســـيـــده اســـت و آيـــا هـــنـــوز                
فـئــودالــيـســم جـاي رشــد دارد يــا             

کســي در مــبــارزه ايــن را          .  نـدارد 
نميگفت چون اين نوع تئوريهـا را    

ــقــلاب اکــتــبــر،        .  نــداشــتــنــد  در ان
منشـويسـم تـئـوري را بـه ابـزاري                
براي توجيه سر باز زدن از چـالـش       

چـه  " سياسي دولت کادت و عـلـم         
 .     تبديل ميکند" نبايد کرد

توسل به تئوري مـارکسـيـسـم       
ــراي کســي کــه اهــل انــقــلاب                   ب
نيست، مثل تئوري جـاذبـه عـمـل       
ميکند براي کسي که اهـل پـرواز       

يعني تبـديـل مـيـشـود بـه           !  نيست
تـئـوري زمــيـن خـوردن و سـقــوط              

اگـر حسـن و کـاربـردي کـه              ! کردن
قــانــون جــاذبــه دارد ايــنــســت کــه           

بــراي .  مــيــتــوانــيــد پــرواز کــنــيــد       
سقوط از بلنـدي کسـي بـه قـانـون            

مـارکــس  .  جـاذبـه احـتــيـاج نـدارد         
ميگويد براي تـغـيـيـر يـک پـديـده              
بــايــد قــوانــيــن کــارکــرد آن را                    

ــاخــت   ــق ســيــر            .  شــن ــحــق ــراي ت ب
تحولات پديده بر مبنـاي قـوانـيـن       
ذاتي خودش، بـه آگـاهـي بـر ايـن              

تـئـوري و     .  قوانين نيـازي نـيـسـت      
متدولوژي مارکسيـسـتـي کـامـلا        
در مقابل نظريه اي قرار ميـگـيـرد    
که روند  تـغـيـيـر و تـحـولات بـر                  

را "  تکامل تاريخ" مبناي  قوانين 
 .  امر خود قرار ميدهد

اين ديگاه اولـوشـنـيـسـتـي کـه          

مارکسيسم را به توضـيـح دهـنـده       
مـراحـل تـاريـخــي تــنـزل مــيـدهــد              

. متعلق بـه طـبـقـات ديـگـر اسـت             
طبقه کارگري که زير فشار تاميـن  
مـعـاش دارد لـه مـيـشـود از ســر                 

او ناگزيـر  . تئوري مبارزه  نميکند
بــه مــبــارزه اســت و بــه تــئــوري                
احتـيـاج دارد تـا راه پـيـشـروي و                 

اگـر  .  پيروزي را به او نشـان بـدهـد     
تــئــوري اي او را از مــبــارزه بــاز               
بدارد مبارزه را تعطيل نمـيـکـنـد،     

. آن تــئــوري را کــنــار مــيــگــذارد           
. مبـارزه در هـر حـال وجـود دارد              

هيچ تئوري اي خالـق اعـتـراض و        
 ۱۹۰۵نه انقـلاب    .  مبارزه نيست

و نه انقلاب فـوريـه و نـه انـقـلاب              
اکتبر را هيچکس خلق نکرد؛ ايـن  

مسـالـه بـر      .  انقلابات شکل گرفت
سـر نـقـش و عـمـلــکـرد احـزاب و                  
نيروي ارادي تاريـخ در قـبـال ايـن           
انقلابات اسـت و نـه انـکـار و يـا                  

نميتوان گفـت انـقـلاب      . تاييد آنها
نـمـيـتـوان     .  زود اتفاق افتاده اسـت   

گفت طبق فلان يا بـهـمـان تـئـوري        
انقلاب نمي بايد اتفاق مي افـتـاد     

و يا اين انـقـلاب نـيـسـت، کـودتـا            
انقـلاب يـعـنـي بـرجسـتـه و              !  است

ــه قــدرت               مــحــوري شــدن مســال
سياسي و حرکت توده هـاي مـردم     
ــر کشــيــدن حــکــومــت               ــزي ــراي ب ب

 ۱۹۱۷ايـن در روسـيـه          .  موجـود 
سـئـوال ايـن بـود کـه            .  اتفاق افتاد

آيا کمونيستها براي رهـبـري و بـه        
ــقــلاب وارد             ــدن ان ــيــروزي رســان پ
مــيــدان مــيــشــونــد و يــا تــئــوري             
مــيــبــافــنــد کــه نــوبــت تــاريــخــي            
طبقات ديگر است و هنـوز نـوبـت      

. طبقه کـارگـر فـرا نـرسـيـده اسـت             
تئوري مي بـافـنـد کـه هـنـوز فـاز              
رشد صنعت در روسيه طـي نشـده       
اســت و بــايــد بــه دولــت نــوپــاي                
کادتها اجازه داد سرمايه داري را     
رشــد بـــدهــد تــا بـــعــدا نــوبـــت                   
کمونيستها فـرا بـرسـد و غـيـره و              

اين نـوع تـئـوريـهـا بـه کـار              .  غيره
نيروهائي مي آيد که اهل انـقـلاب   

نـيـروهـائـي کـه اهـداف           .  نيسـتـنـد   
 . سياسي ديگري دارند

بــه ايــن تــرتــيــب در انــقــلاب             
اکتبر آگاهي به تئـوري مـثـل يـک         

. شمشير دو لـبـه عـمـل مـيـکـنـد                
منشـويسـم بـا تـوسـل بـه تـئـوري                 
انـقـلاب بـي عـمـلـي و احـتـراز از                   
دست بردن بـه قـدرت سـيـاسـي را            
تبليغ ميکند و بلشويسم با اتـکـا     
بــه تــئــوري فــعــالانــه در انــقــلاب            
دخـالـت مـيـکــنـد و بـه رهــبـر آن                   

ــشــود        ــديــل مــي ــب ــبــش      .  ت در جــن
کمونيستي جهاني تقـابـل ايـن دو        

 . خط تا به امروز ادامه دارد
 

دخالتگری لنينی و نقش 
 حزب و جنبش کمونيستی 

لنين از رشد نيروهـاي مـولـده      
ــد         ــيــکــن ــقــلاب     .  شــروع نــم در ان

 ، در شــــرايــــطــــي کــــه             ۱۹۰۵
فئوداليسم کامـلا مسـلـط اسـت،         
همه نيروهاي سوسيال دمـوکـرات     
روسيه معتقـدنـد انـقـلاب روسـيـه           
دمـوکــراتـيــک اســت و بــا زبــان و              

وظـايـف   " ترميـنـولـوژي آن دوره،          
. بـعـهـده دارد     " بورژوا دموکراتيک

اين تبيين درستـي اسـت چـون در          
آن دوره هنوز استوليپين روي کـار  

 

شکست انقلاب به اين مـعـنـي    .  انقلابات شکست ميخورند ولي از تاريخ حذف نميشوند
نميشود انقلاب را قيچي کرد و دوسر تـاريـخ را       .  نيست که هيچ اتفاقي نيافتاده است
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 6 ١٣٩٢آبان  ۲۹ انترناسيونال 

نـيـامـده بـود و حـتـي اصـلاحــات                
ارضي نيم بند دوره اسـتـولـيـپـيـن           

فــئــودالــيــســم   .  انــجــام نشــده بــود      
مسلط بود و نقش تـعـيـن کـنـنـده           
اي در اقــتــصــاد داشــت و دربــار              
تزاري و اشـراف و مـلاکـيـن هـمـه             

با اين همه در چـنـيـن      .  کاره بودند
شرايـطـي لـنـيـن مـيـگـفـت گـرچـه                  
انـقــلاب دمــوکــراتـيــک اسـت امــا           

. رهــبــريــش بــا پــرولــتــاريــا اســت          
مــيــگــفــت تــنــهــا طــبــقــه کــارگــر           
ميتواند تزاريسم را کـنـار بـزنـد و         

لنـيـن   .  دموکراسي را متحقق کند
خواهان رهبري طبـقـه کـارگـر، يـا          
بعبارت ديگر رهبري حزب طـبـقـه    

مستقل از   .  کارگر، بر انقلاب بود
آنکه نوع انقلاب چيست و يـا چـه       
وظايف تاريخي را ميتـوانـد و يـا        

 . موظف است به پيش ببرد
اين رويکرد و شـيـوه لـنـيـنـي             
ــي                نــمــونــه مــتــد فــعــال و انــقــلاب
مارکسيستي براي دخـالـتـگـري و       
نمونه اي از اهميت نـقـش عـنـصـر        
ارادي، نـــقـــش حـــزب و نـــقـــش                

 . شخصيت، در تاريخ است
بگذاريد ايـنـجـا نـکـتـه اي را               
ــظــر                       ــگــويــم کــه ايــن هــم از ن ب

طـبـقـه    .  متـدولـوژيـک مـهـم اسـت          
کارگر نيروي گورکن نظام سرمايه 

امـا بـراي ايـفـاي ايـن            . داري است
نقش جنبش کارگري بايـد تـجـربـه       
بياموزد، بايـد تـئـوري و تـبـبـيـن              
ــد                ــاي ــاشــد، ب ــک داشــتــه ب ــئــوري ت
مــتــحــزب شــود و وارد عــرصــه              
مبارزه سـيـاسـي و مـبـارزه بـراي               
خلع يد سـيـاسـي و اقـتـصـادي از               

ــه دار بشــود           ــا .  طــبــقــه ســرمــاي ب
انتشار مانيفست کمونيـسـت ايـن      
اتفاق تاريخا رخ ميدهد و جنبـش  

. کـمــونــيـســتــي مـتــولــد مــيــشــود         
ــز                 ــنــد و ســنــت ــرآي ــيــفــســت ب مــان
ديالکتيکي و نـتـيـجـه و عصـاره              
جنبش کارگري از عصـر انـقـلاب          
صنعتي، و ميتوان گـفـت از دوره       
رنسـانــس، تــا  مـقــطـع  انــتـشــار                

مانيفست جـوهـر   . مانيفست است
و روح و جــمــعــبــنــدي تــاريــخــي              
جنبش کارگري در مـبـارزه عـلـيـه        

از آن مـقـطـع        .  سرمايه داري است
در سير تحولات انـقـلابـي دنـيـا و          
ــقــلابــات جــنــبــش              ــوشــت  ان ســرن
کمونيستي نقش تعيين کننـده اي    

 -تجربه انـقـلاب اکـتـبـر       .  مي يابد
ــتــا                ــيــروزي اش وهــم نــهــاي هــم پ

گـواهـي      -تحـريـف و شـکـسـتـش          

غير قـابـل انـکـار نـقـش تـعـيـيـن                    
ــيــســم و جــنــبــش               کــنــنــده کــمــون

کــه در آن دوره          -کــمــونــيــســتــي     
ــده            ســوســيــال دمــوکــراســي خــوان

در انقـلابـات و تـحـولات           -ميشد
ــاســي دوران حــاضــر اســت              . ســي

انقلاب اکتبر نقطـه عـطـفـي اسـت          
که کمونيسم و طبقه کارگـر را در      
صـفـحـه و صـحــنـه مـبـارزه بــراي                
تصــرف قــدرت ســيــاســي قـــرار               

 .ميدهد
روشــن اســت کــه کــمــونــيــســم         
گرايشي در جنبش کـارگـري اسـت      
و بايد بخش هـر چـه وسـيـعـتـر از               
طبقه کـارگـر و فـعـالـيـن جـنـبـش                
کارگري را بـا خـود داشـتـه بـاشـد             
اما پيشروي و پيروزي در مـبـارزه   
عليه سرمايه داري و براي تـحـقـق      
سوسياليسم تماما دسـت جـنـبـش       

در روسيه .  کمونيستي را ميبوسد
عينا همين اتـفـاق افـتـاد و هـمـه               
تجربيات صد ساله اخير دنيا نـيـز   

 . اين واقعيت را تائيد ميکند
اين واقعيت  تجربي در نـقـطـه    
مقابل ديدگاهي قرار ميگيرد کـه    
در هر مقطعـي بـراي حـقـانـيـت و             
اعتبار کمونيسم به طبـقـه کـارگـر       
و جنبـش کـارگـري در ان مـقـطـع               

کــم نــيــســتــنــد     .  رجــوع مــيــکــنــد    
نيروهاي مـدعـي مـارکسـيـسـم و             
کمونيسم  کـه مـعـتـقـدنـد در هـر                
دوره و در هر کشوري بايد حزب و 
سوسياليسم از دل طبقه کـارگـر و       
جنبش کارگري سربلـنـد کـنـد، يـا          
شــوروي شــکــســت خــورد چــون               
شوراهاي کارگري نـقـشـشـان را از         
ــه               دســت دادنــد، فــلان انــقــلاب ب
پيروزي نرسيد و يا اصـلا انـقـلاب      
ــارگــري                  ــبــش ک ــود چــون جــن ــب ن
ضعيف بود و يا حضور نـداشـت و     

گويا جنبش کارگري هنـوز  .   غيره
در دوره ماقبل کمونـيـسـم بـه سـر          
ميبرد و قرار است در هر دوره اي   
دوباره جنبش کمـونـيـسـتـي از دل          

 ! جنبش کارگري جوانه بزند
به نظر مـن کـمـونـيـسـمـي کـه             
بعد از مـانـيـفـسـت بـراي اعـتـبـار              
خودش به جنبش کـارگـري هـمـان         
روز رجوع ميـکـنـد و مـيـخـواهـد            
حقـانـيـت و اعـتـبـارش را از ايـن                  
جنبش بـگـيـرد تـنـهـا بـي ربـطـي                  
خودش به طبقه کارگـر و جـنـبـش         

ايـن  .  کارگـري را اعـلام مـيـکـنـد            
تلقي از کمونيـسـم بـه ايـن شـبـيـه              
اسـت کــه کسـي بـخـواهــد در هــر               

دوره مــاشــيــن بــخــار را در هــر                 
 .  کشوري دوباره اختراع کند

ايـن ديــد مــکــانـيــکــي، غــيــر           
تــاريــخــي و کــامــلا ســطــحــي از              
مبارزه طبقاتي بـعـد از شـکـسـت          
انقلاب اکتبر بر بخش وسيـعـي از     
چپ غير کارگري حاکم ميشـود و    
متاسفانه تا هميـن امـروز شـاهـد         
ــن نــوع بــرخــورد و ارزيــابــي                   اي
نيروهاي مـدعـي مـارکسـيـسـم از           

 .  تحولات انقلابي جاري هستيم
 

دوره جنگ سرد و فروپاشی  
 شوروی

بخش دوم بحث ما به شـرايـط     
امروز و تاثيرات و نتايـج انـقـلاب      
اکتبر در شرايط امروز اختـصـاص   

اما براي رسـيـدن بـه امـروز         .  دارد
ابتدا بايد در مورد دلايل تحـريـف   
و به شکست کشيده شدن انـقـلاب     
اکتبر و پـيـامـدهـاي آن صـحـبـت              

 . کنيم
ــبــر                 ــت ــقــلاب اک ــا از ان ــع طــب
نميتوان به شـرايـط امـروز جـهـش          

در اين ميان يک فـاصـلـه اي        .  کرد
هست که دوره جنگ سرد نامـيـده   

ايـن فـقـط يـک فـاصـلـه              .  مـيـشـود   
زماني نيست بـلـکـه يـک دوره پـر            
تحول و پر فراز و نشيب اسـت کـه       
بالاخره بـه فـروپـاشـي شـوروي، و              
ــه                ــيــســت ســال ــبــال آن دوره ب بــدن
هژموني طـلـبـي مـيـلـيـتـاريسـتـي             
آمريکا و جنگ تروريستها منجـر  
مــيــشــود و در نــهــايــت بــه دوره               
حاضر و سربلند کردن جنبشـهـا و     
انقلابات در دهه اول قرن بيست و   

من سعي ميکنـم از    .  يکم ميرسد
زاويه تاثـيـرات و نـتـايـج انـقـلاب              
اکتبر و عروج و سـقـوط شـوروي،        

 .  اين تحولات را بررسي کنم
ــنــســت کــه             اولــيــن ســئــوال اي
انــقــلاب اکــتــبــر چــرا و چــگــونــه             

تحريف شـد و بـه سـرمـايـه داري                
 دولتي شوروي انجاميد؟ 

هـمـانــطـور کـه اشـاره شـد در                
انقلاب اکتبـر دو خـط و گـرايـش             
بلشويسم و مـنـشـويسـم درگـيـر و           

بلشويکـهـا انـقـلاب را         .  فعال بود
ــروزي                  ــي ــه پ ــد و ب ــري کــردن رهــب
رسـانــدنـد امـا نــهـايــتـا ايـن خــط                
مـنـشــويسـم بـود کـه بـر حـزب و                   

. دولت نوپاي شوروي مسلـط شـد    
عـلــت چـه بــود؟ دلايــل ايـن امــر               
نهايتا به خصـوصـيـات و اهـداف           
جنبشهاي عمده روسيه در مـقـطـع    
انـقـلاب اکـتــبـر و نـقــشـي کـه در                  

. انقلاب ايفا ميکنند بر ميـگـردد  
انقلاب اکتبر انقلابي  فقط عـلـيـه    
ــه داري نــيــســت، عــلــيــه             ســرمــاي

عــلــيــه  .  فــئــودالــيــســم هــم هســت       
گــرچــه در    .  تــزاريســم هــم هســت       

انقلاب فوريه، تـزاريسـم بـرافـتـاده        
است ولي هـنـوز نـظـام و شـرايـط               

سياسي فـئـودالـي بـر          -اجتماعي 
بـقـول لـنـيـن        !  روسيه مسلط اسـت 

در روسيه آن زمان  طـبـقـه کـارگـر        
از کمبود هاي سرمايه داري و از       
عدم رشد سرمايه داري در روسـيـه   
بيـشـتـر رنـج مـيـبـرد تـا از خـود                    

و اين حـقـيـقـتـي را        .  سرمايه داري
روسـيـه مـقـطـع        . منعکس ميکند

انقلاب اکتبر هم از نـظـر شـرايـط           
سياسي و اجتماعي و هـم از نـظـر        
اقتصادي بيـشـتـر يـک جـامـعـه و              
نظام عقب مانده  فـئـودالـي اسـت       

. تا يک  نظام مدرن سرمـايـه داري    
بهمين خاطر در انقلاب اکتبر، دو 

يکـي   .  جنبش اجتماعي شريک اند
جنبش کارگري و سوسـيـالـيـسـتـي       
هسـت کـه بــوسـيلــه بـلــشــويـکــهــا             
نماينـدگـي مـيـشـود و يـکـي هـم                 
جــنــبــش صــنــعــت گــرا، جــنــبــش           
بورژوائي، جنبشي عليه تـزاريسـم     
و خواهان رشد سرمايه وصـنـعـتـي     

شدن روسيه، که حزب اصليش کـه  
با انقلاب فوريه بقـدرت مـيـرسـد،       

مـنـشـويسـم     .     حزب کادت اسـت 
شاخه چپ اين جنبش را تشـکـيـل      

منشويسم شـاخـه راسـت        .  ميدهد
جنبش کارگري نيست، شاخه چـپ  

 -جــنــبـــش نــاســـيــونــالـــيــســتـــي          
 . صنعتگراي روسيه است 

بعد از ختـم جـنـگ داخـلـي و            
بويژه بعد از اينکه لنين از صحنـه  
ــورژا              حــذف مــيــشــود جــنــبــش ب
ليبـرالـي و نـقـد بـورژوائـي وضـع                 
موجود در حزب کمونيسـت و در      
دولــت شــوروي دســت بــالا پــيــدا            

ــنـــد  ــت             .  مـــيـــکـ و حـــزب و دولـ
که نماينده سوسياليسـم  بلشويکي 

و ايجاد عميق ترين تغـيـيـرات در      
زندگي توده مردم  بود به مـحـمـل    
افق و خط و سياست منـشـويـکـي     

 .تبديل ميشود
اسـتـالـيـن چـهـره و نـمـاد ايـن                  
ــنــده                 ــمــاي گــرايــش و ســمــبــل و ن

از .  صنعـتـي کـردن روسـيـه اسـت            
لحاظ نظري تئـوري فـرصـت دادن        
به بورژوازي براي رشـد نـيـروهـاي         
مولده که تزهاي آوريل و انـقـلاب       
بلشويکـي از در بـيـرون انـداخـتـه               
بود، دوباره از پنجره وارد ميشود 
و نظريه منشويکي کمک بـه رشـد       

که رفرم ارضي و   (نيروهاي مولده 
تلاش براي انباشت اوليه سـرمـايـه    

) در دوره استالين بـازتـاب آنسـت       
مبناي سياستـهـاي دولـت نـوپـاي          

عـلـت ايـن      .  شوروي قرار ميگيـرد 
امر البته بـدفـهـمـي و يـا اشـتـبـاه               
تئوريـک عـامـلـيـن ايـن سـيـاسـت                
نيست، بلکه اينست کـه ايـن نـوع        
برداشت و تلقي از مارکسيسـم بـر     

 -اهداف و آمـال جـنـبـش بـورژوا             
ليبـرالـي صـنـعـتـي کـردن روسـيـه                

جنبـش اجـتـمـاعـي        .  منطبق است
 

بعد از ختم جنگ داخلي و بويژه بعد از اينکه لنين از صـحـنـه    
حذف ميشود جنبش بورژا ليبرالي و نقد بورژوائي وضع موجـود  

و .  در حزب کمونيست و در دولت شوروي دست بالا پيدا ميکنـد 
که نماينده سوسياليسم و ايجاد عمـيـق   حزب و دولت  بلشويکي 

خط و   ترين تغييرات در زندگي توده مردم  بود به محمل افق و 
استالين چهره و نـمـاد ايـن      .  سياست منشويکي تبديل ميشود

 . گرايش و سمبل و نماينده صنعتي کردن روسيه است
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اي که ميخواهد روسيه سري تـوي  
سرهـا در آورد و  بـه يـک قـدرت                   

. صنعتي در اروپـا تـبـديـل بشـود           
جنبشي کـه مـيـخـواهـد سـرواژ و             
تزاريسم و اشراف فئودال را کـنـار     
بـزنــد و روســيـه اي را کــه عــقــب                
مانده ترين کشـور اروپـا بـود، بـه           
دنياي مـدرن سـرمـايـه داري قـرن            

 .بيستم وارد کند
اين جنبش در مقابل سرواژ و   
تزاريسم مترقي بود، ولي در برابر 
سـوســيـالــيـســم و طــبـقــه کــارگــر،            
کاملا ارتجـاعـي و عـقـب مـانـده              

حزب بلشويک با قيام اکـتـبـر    .  بود
دولت کادتها را سرنگون کرد امـا    
بعد از درگذشت لنـيـن و تصـفـيـه          
هـاي وســيــع اســتــالــيــن در حــزب            
بلشويک، افق و آرمان و استراتـژي  
سوسياليستي، در حـزب و دولـت         
نمايندگان و رهبرانش را از دسـت    
داد و خط و آرمان رشد صـنـعـتـي       

تـا حـدي     .  روسيه  جايگزين آن شد
کـه حـتــي بـرخــي از نــمــايـنــدگــان              
ــيــروزي                ــعــد از پ بــورژوازي کــه ب
ارتـش سـرخ بــه اروپــا مـهــاجــرت             
کـرده بـودنــد عــلــنـا از اقــدامــات             
ــت             ــيــن حــمــاي اقــتــصــادي اســتــال

 .ميکردند
با تبديل استـراتـژي صـنـعـتـي         
کردن به خط رسمي حزب و دولـت    
در روسيه شوروي يک نوع سرمايه 
داري برنامه ريزي شده دولتي  پـا      
گرفت که بعد از جنگ دوم دامنـه  
نـفـوذ خـود را بـه اروپـاي شـرقــي                 
ــه يــک قــطــب                   گســتــرش داد و ب
قــدرتــمــنــد در دوره جــنــگ ســرد            

به عبارت ديـگـر بـعـد       .  تبديل شد
از انقلاب، نئومنـشـويسـم و خـط         
صنعتي و قدرتمند کـردن روسـيـه        
تــوانســت روســيــه را بــه يــک ابــر               
قدرت جهاني تبديل کند و به ايـن    

ايــن .  مـعــنــي بــه پــيــروزي رســيــد         
پيروزي بورژوازي صنعتي روسـيـه   
الــبــتــه تــحــت نــام کــمــونــيــســم و             
ــدســت آمــد و                ــســم ب ــي ــال ســوســي
بحساب پيشرويها و دستاوردهاي 

 . نوشته شد" سوسياليسم موجود"
 

زمينه ھايی اجتماعی شکل 
 گيری کمونيسم روسی

ايـن پـيـشـرويـهـاي چشـمـگـيـر               
بورژوازي تحت لواي سوسياليـسـم   
به يک نوع کـمـونـيـسـم روسـي در             
سطح جـهـانـي شـکـل داد کـه در                  
مــحــتــوي و اهــداف خــود هــمــان            

ــه داري و                  آرمــان  رشــد ســرمــاي
صنعتي شدن، با الگوي سـرمـايـه      
داري بــرنــامــه ريــزي دولــتــي، را            

ايـن کـمـونـيـسـم         .  دنبال ميکردنـد 
روســي در دوره جــنــگ ســرد بــه              
بستر اصلي چـپ جـهـانـي تـبـديـل            

 . شد
پـايــگــاه و بســتـر اجــتــمــاعــي           
کمونيسـم روسـي، عـيـنـا مـانـنـد               
پايگاه بلشويسم در خـود روسـيـه،      
ــي و                ــئــودال ــبــشــهــاي ضــد ف جــن
رفرميستي بـا هـدف رفـع مـوانـع            
رشـد ســرمـايـه داري و صــنـعـتــي              

يــک زمــيـنــه و بســتــر         .  شـدن بــود   
ــن                ــت ــا گــرف اجــتــمــاعــي ديــگــر پ
کمـونـيـسـم روسـي در کشـورهـاي              
جــهــان ســومــي جــنــبــش ضـــد                 
استعماري و استقلال طلبـانـه بـود      
ــا خــواســت رهــائــي از ســلــطــه                 ب
ــمــپ غــرب؛                  ــکــا و کــلا ک آمــري
جــنــبــشــي کــه در تــقــابــل مــيــان             

دوقطب در دوره جـنـگ سـرد در              
بـه  .  جبهه شوروي قرار مـيـگـرفـت    

اين ترتيب مجموعه اي از نيروهـا  
و احـزاب و چـهـره هـاي سـيـاسـي                  
رفرميست، ضد فئودال، صنعـتـي   
گــرا، نــاســـيــونـــالــيـــســت، ضـــد             
استعماري و ضد غربي، بـا الـهـام        
از شوروي و پيشرفتهاي  سرمـايـه   
داري دولتي مدل شوروي بي آنکـه  
کمترين ربطي بـه آرمـان و هـدف            
سوسياليسم و کمونيسـم کـارگـري      
داشته باشند خـود را کـمـونـيـسـم             
ناميدند و به يک نيروي اجتماعـي  
دخــيــل و مــوثــر در تــحــولات و              
انقلابات نيمـه دوم قـرن بـيـسـتـم،             
نظير انقلاب چين و ويتنام و کوبـا  

 .      و غيره تبديل شدند
کمونيسم مائوئيستي هـم کـه     
بعد از پـيـروزي انـقـلاب چـيـن در             
ميان چپهـا نـفـوذ پـيـدا کـرد يـک                

ضـد    -جنـبـش ضـد اسـتـعـمـاري              
فئودالي را نمايندگي ميکرد و از   
نــظــر مضــمــون اجــتــمــاعــي فــرق           

چــنــدانــي بــا کــمــونــيــســم روســي            
اين نـيـروهـا، اعـم ازچـپ          .  نداشت

روســي و چــپ چــيــنــي، در واقــع              
ــي،               شــاخــه چــپ جــنــشــهــاي مــل
صنعـتـي گـرا و رفـرمـيـسـتـي در                 
جـــهـــان ســـوم را نـــمـــايـــنـــدگـــي             

 . ميکردند
در غــرب نــيـز يـک چـپ ضــد                

 -امپرياليستي و ضد آمريکائـي    
. کــه حــزب تــروتســکــيــســتــي اس        

انگليس يک نـمـايـنـده       .  پي.  دبليو
سربلند کـرد کـه         -امروزي آنست 

دنيا را به دوقسمت تقـسـيـم کـرده       
ــود ــه                :  ب ــي ــا عــل ــا آمــريــکــا و ي ب

ايـن شـاخـه غـربـي چـپ             .  آمريـکـا  
 . روسي بود

به اين ترتيب مـدت کـوتـاهـي       
پــس از انــقــلاب اکــتــبــر جــنــبــش           
کمونيسم کارگري، که بـلـشـويسـم       

. نماينده آن بود، در مـحـاق رفـت         
در تــمـام دوره جــنـگ سـرد بــروز               

چنداني از کمونيـسـم کـارگـري بـه          
شکل متحزب و مـتـشـکـل نـمـي             

 .بينيد
 

عروج و افول چپ غير 
 کارگری

چه عاملي باعث مـيـشـد کـه         
نيروهائي با اهداف رفر مـيـسـتـي       
و ناسيوناليستي لباس چپ بر تـن    
کنند و اجـازه مـيـداد کـه چـنـيـن                
نـيــروهــائـي  پــايـگــاه اجـتــمــاعــي             
داشته باشنـد؟ از نـظـراجـتـمـاعـي            
قضيه از اين قرار بود کـه انـقـلاب      
اکتبر چنان کمونيسم را مـحـبـوب    
کرده بود که بسياري از نـيـروهـاي      
رفــــرمــــيــــســــت  لــــيــــبــــرال و                
ناسيوناليسـت تـرجـيـح مـيـدادنـد            
زير تحت نام  کمونيسـم فـعـالـيـت        

 .کنند
از سوي ديگر کمونـيـسـم نـوع       
روسـي در مضـمــون و مــحــتــواي            
خـودش کــامــلا بــا آرمــان زدودن           
آخرين بقاياي فئودالـيـسـم و رشـد         

صنعتي و استقلال از کمـپ غـرب     
نـيـروهـائـي کــه       .  خـوانـائـي داشـت      

قبلا  زيـر پـرچـم  دمـوکـراسـي و                 
ــي و                 ــگــرائ ــت ــع ــلال و صــن ــق اســت
رفرمهـاي سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي               
مبارزه ميکردند بعـد از پـيـروزي        
اکتبر الگوي سرمايه داري دولتـي  
شوروي و تز راه رشد غير سرمـايـه   
داري را مدل  و شـيـوه مـنـاسـبـي             
براي تحقق اهداف خود يافـتـنـد و      

 .  به کمونيسم روسي گرويدند
از نظر اقتصادي ايـن نـيـروهـا       
هنوز از ظـرفـيـت رفـرم و تـغـيـيـر               
مــثــبــت در زنــدگــي اجــتــمــاعــي            

تا زماني کـه در      .  برخوردار بودند
جـامــعـه اي مــثـل ايـران قـبــل از                 
ــريــت                اصــلاحــات ارضــي و اکــث
کشـورهــاي جــهــان ســومـي در آن            
دوره، سرمايه داري مسلـط نشـده     
بود،  بورژوازي حرفي براي گـفـتـن    

راه رشـد    .  راه رشـد داشـت      .  داشت

سرمايـه داري کـمـپ غـرب و راه               
کـمـپ   "  غيـر سـرمـايـه داري        " رشد 

ــه داري            -شــرق     ــنــي ســرمــاي ــع ي
واقـعـا     -برنامه ريزي شده دولـتـي    

قادر به رشد اقـتـصـادي سـرمـايـه           
راه تغيير جوامع عـقـب   . داري بود

مانـده فـئـودالـي مسـلـط در ايـن                
راه رشد سرمايه و رشـد      .  کشورها

صـنــعــت و رشــد شــهــرنشـيــنــي و            
ــولــيــدي و قــدرت             تــکــنــولــوژي ت

و مابازاي اجـتـمـاعـي ايـن        .  توليد
رشــد بــالارفــتــن ســطــح ســواد و              
بهداشت و علم وفـرهـنـگ و هـنـر          

در ايـن جـوامـع         .  در جامـعـه بـود     
همين واقعيت که رفـرم بـورژوائـي      
قادر به ايجاد تغييرات مثبـت در    
زندگي تـوده مـردم اسـت زمـيـنـه             
اجتـمـاعـي رشـد نـيـروي چـپـي را                 
ــق  و                        ــراهــم مــي آورد کــه اف ف
آرمانـش از رفـرمـهـاي بـورژوائـي             

 . فراتر نميرفت
هــمــانــطــور کــه بــالاتــر اشــاره         
کردم اين نوع کـمـونـيـسـم پـيـامـد           

سلطه منشويسم در خـود روسـيـه        
از نظر مـتـد و تـئـوري ايـن            .  است

هـمـان نـظــريـه و مـتــد تـوسـل بــه                  
بورژوازي براي ايجاد تحـولات در    

در .  جـوامـع عـقـب مـانـده  اسـت               
ادامه همين خـط اسـت کـه حـتـي            
امـروز احـزاب و نـيـروهـاي چـپـي                
وجود دارند که معتقدند هنوز در   
کشوري مثل ايران نـوبـت انـقـلاب       
سوسياليستي فرا نرسيـده اسـت و       
ارزيابيشان از تجربه روسيه آنسـت  
که چون نوبت کمونيسم و انـقـلاب   
سوسياليـسـتـي فـرا نـرسـيـده بـود               

ايـن  .  انقلاب اکتبر شکست خـورد 
نقد منشويکي تجربـه بـلـشـويسـم        

اين نيروها اگر در دوره اي       .  است
کـه سـرمـايـه داري هـنـوز کـامــلا                
مسـلـط نشـده اسـت نـوعـي رفــرم               
اقـــتـــصـــادي و اجـــتـــمـــاعـــي را             
نمايندگي ميـکـنـنـد، در شـرايـط           
امروز از هيچ زمينه اجتمـاعـي و     
افق و چشـم انـدازي بـراي تـغـيـيـر              

 . جامعه برخوردار نيستند
گــرچــه  بــورژوازي هــمــيــشــه            
مــيــتــوانــد نــيــروهــاي تــولــيــدي و         
تکنولوژي تـولـيـد را رشـد بـدهـد             

اين جـنـبـه ديـگـري از آنـتـي تـز                 ( 
منشويسم است که منـتـظـر اسـت       
بورژوازي به مـرحلـه رشـد کـامـل            
بــــرســــد تــــا اجــــازه انــــقــــلاب                

). سوسياليـسـتـي را صـادر کـنـد            
اما امروز اين رشد بر خلاف دوره   
اي که نظامهاي ماقـبـل سـرمـايـه        
داري بر بـخـشـي از دنـيـا مسـلـط              
بود، ديگر در هيچ جـاي دنـيـا بـه         

و .  معني اصـلاح و رفـرم نـيـسـت           
اين از نقطه نظر اقتصاد سـيـاسـي      
يک تفاوت مهم بـيـن دوره جـنـگ         

بــا .  سـرد و شــرايــط امــروز اســت          
سلطه سرمايه داري بـر چـارگـوشـه       
جهان، ظرفيت رفرم بـورژوائـي در       
جوامع عقب مانده نيز تمـامـا بـه      

 .پايان ميرسد
 

 دوره پسا شوروی 
دوره امروز يـعـنـي دوره پسـا           

. شــوروي دوره مــتــفــاوتــي اســت          
فروپـاشـي شـوروي در يـک سـطـح               
پــايــه اي خــود مــحــصــول بــحــران           
ســرمــايــه داري اي بــود کــه دوره             

نـه  .  رشدش به پـايـان رسـيـده بـود           
تنها راه رشد غيـر سـرمـايـه داري         
بلکه رشد سرمايه داري بازار آزاد   

وقـتـي   .  هم دوره اش تمام شده بود
 

سقوط شوروي، سقوط وال استريت، سقوط فريدمنيسم و بالاخره 
سقوط مبارک شاخصها و نمادهاي متفاوتي از يک واقعيت پايه اي 

واقعيت بن بست و بي افقي سرمايه داري در دوره بعـد  :  هستند
در اين دوره پرونده جنبشهاي ليبرال رفرميستـي  .  از جنگ سرد

در کشورهاي جهان سومي و بطريق اولي جنبش کمونيسم غيـر  
 .کارگري تماما بسته ميشود
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همه جا سرمايه رشد کـرد، وقـتـي      
اصلاحات ارضي ها شد و مسـالـه   
مـردم ديــگــر مصــائــب نــاشــي از            
نـظـام اشـرافــي و اربــاب رعــيـتــي              
نبود بـلـکـه نـاشـي از خـود نـظـام                 
سرمايه داري بود، بـراي سـرمـايـه       
داري جــــائــــي بــــراي رفــــرم و                  

راه رشـد    .  اصلاحات باقـي نـمـانـد      
غــيــر ســرمــايــه داري شــوروي از            
غرب و بازار آزاد شکست نـخـورد     
از واقــعــيــات عــيــنــي اقــتــصــاد             

 .   سياسي دنيا شکست خورد
راه رشد سرمـايـه داري کـمـپ         
ــوشــت             رقــيــب شــوروي نــيــز ســرن

 از نظر سياسي . بهتري نداشت
جشن پيـروزي کـمـپ غـرب و            
دوره افسار گسيخـتـگـي سـرمـايـه         
ــازار آزاد بــه ســرعــت در                 داري ب
توحش و ارتجاع و جنگهاي سيـاه  
قومي قبيلـه اي عشـيـرتـي رنـگ            
باخت و از نظر اقتـصـادي سـقـوط       
وال استريت سترونـي و بـي افـقـي           
سرمايه داري مدل غربي را نيز بـه  

 . نمايش گذاشت
سـقــوط شــوروي، سـقــوط وال          

استريت، سقـوط فـريـدمـنـيـسـم و            
بالاخره سقوط مبارک شاخصها و   
نمادهاي متفاوتي از يک واقعـيـت   

واقعيت بن بسـت    :  پايه اي هستند
و بي افقي سرمايـه داري در دوره        

در ايـن دوره      .  بعد از جـنـگ سـرد     
پــرونــده جـــنــبــشــهـــاي لــيــبـــرال              
رفرميستي در کشـورهـاي جـهـان           
سـومـي و بـطـريــق اولـي جـنـبــش                
کمونيسـم غـيـر کـارگـري تـمـامـا                

در اين دوره ديـگـر       . بسته ميشود
نه نيروهاي رفرميست، در لـبـاس     
چپ و يا راست، بـلـکـه نـيـروهـاي           
سياه مذهبي و قومي و قبيلـه اي    
عشــيــره اي درخــاورمــيــانــه و در           
کشورهاي آسيائي و آفريـقـائـي بـه       
جلو رانده مـيـشـونـد و در شـکـل               
دادن به تحولات دنياي سياه  بعـد  

 .    از جنگ سرد نقش ايفا ميکنند
از نظر اقتـصـاد سـيـاسـي يـک           
بازتاب اين بن بست و بـي افـقـي،        
ورشکستگي دکـتـريـن هـاي رشـد          
اقتصادي، راه رشد غيـر سـرمـايـه       
داري و راه رشــد ســرمــايــه داري              

در ايــن   .  بــازار آزاد هــر دو اســت         

دوره يک خط و سياست اقتصـادي  
ــژي                ــرات ــک اســت ــوان ي ــعــن واحــد ب
اقـتـصــادي جــهـانشــمـول بـه هـمــه              

سياسـت  :  کشورها توصيه ميشود
ــک           .  ريــاضــت کشــي     ــه ي و ايــن ن

استراتژي رشد و پيشرفـت، بـلـکـه       
يک سياست تدافعـي بـراي نـجـات         
سرمايـه داري جـهـانـي از بـحـران               
مـزمـنـي اسـت کــه گـريـبـانـش را                 

از نـظـر سـيـاسـي و             .  گرفتـه اسـت    
اجـتــمــاعــي الــگــو و مــدل تــمــدن            
غــربــي جــاي خــود را بــه نــظــريــه              
نسبيت فرهنگي ميدهد، جـامـعـه    
مــدنــي بــا جــوامــع مــوزائــيــکــي           
متشکل از مـذاهـب و نـژادهـا و               
قبايل و عشاير جايگزين ميـشـود   
و دموکراسي به نمـايـنـدگـي شـدن        

عشـيـرتـي در        -گروه هاي مذهبي
ايـن  .  دولـت تـنـزل پـيـدا مـيـکـنـد               

شرايط عمومي جهان در يک دوره   
بـيـسـت سـالـه بـعـد از فـروپـاشــي                  

 . شوروي است
 

بحران و بی افقی سرمايه 
 جھانی  

ــه     ٢۰۰۸در زمســتــان       ضــرب
بحران و سـقـوط وال اسـتـريـت بـه               
ــازار آزاد فــرو                 ــه داري ب ســرمــاي
مــيـــآيــد و دوســال بــعـــد دوره                  
جــنــبــشــهــا و اعــتــراضــات ضــد             

تي در غرب و انقلابـات  سکاپيتالي
. بهار عربي در شرق آغاز ميشـود 

اين اتفـاقـات از نـظـر سـيـاسـي و                
اجـتـمــاعـي در ســطـح مـتــفـاوتــي              

اما در اينجـا نـيـز، مـانـنـد           . است
همه نقطه عطفهاي تاريخي، بـيـن     
تحولات اقـتـصـادي و تـغـيـيـرات              
سياسي متناظر با آن يک اختـلاف  

. فاز و فاصله زمـانـي وجـود دارد       
افق رشد بورژوازي حدود دو دهـه      
قـبــل از انــقــلاب تــونــس بــه آخــر              
رسيده است ولي با انقلاب تـونـس     
هست که دوره سياسي تازه اي در     

 .جهان آغاز ميشود
يک ويـژگـي انـقـلابـات امـروز             
زمينه و شـرايـط اقـتـصـادي پـايـه            

اين انـقـلابـات      .  اين انقلابات است
از نظر عيني نـمـيـتـوانـنـد از نـوع            

. انقلابات ويتنام و چـيـن بـاشـنـد           
ديگر فئوداليسم و استعـمـاري در     

در مصري که مـبـارک   .  کار نيست
نوکر حلـقـه بـوش آمـريـکـا بـر آن                

ــر    " حــاکــم اســت  شــعــار             مــرگ ب
چـون  .  جائي پيدا نميکند" آمريکا

انــقــلاب مصــر بــر ســر اســتــقــلال            
. نيست، عليه سلطه سرمايه اسـت 

حال ميخواهـد صـاحـب سـرمـايـه           
بــورژوازي آمــريـــکــا بـــاشــد يـــا              
بورژوازي ملي مصـر بـاشـد و يـا             
حاج آقاي اخـوان الـمـسـلـيـن و يـا              

. طنطاوي و  يا هـر کـس ديـگـري          
اين جنگ طبقه کارگر با سرمـايـه   

جامعه مصر زيـر فشـار     .  دار است
رياضت کشي اقتصادي و فـقـر در     
اعتراض بـه ايـن وضـعـيـت بـلـنـد                 
ميشود و بهمين دلـيـل بـر پـرچـم            

نـان، آزادي،    " انقلابش ميـنـويسـد      
انقلاب مصر با ".   کرامت انساني

اين شعار از موضع طبقه کـارگـر،   
و نه ناسيوناليـسـم ضـد خـارجـي،          
دربرابر نه تنها بـورژوازي داخـلـي        
بلکه در مقابل دولـت آمـريـکـا و           
ــي قــرار                 ــل ــل ــن الــم ــي ــورژوازي ب ب

 .  ميگيرد
يــک نــکــتــه ديــگــر در مــورد            
اقتصاد سياسي  در دوره جـنـگ           
سرد متفاوت و نامتجـانـس بـودن      
سرمايه داري و مـلـزومـات رشـد             

. سرمايه داري در هر کشـور اسـت    
وقتي در آن دوره کشوري به بـانـک     
جـهــانــي رجــوع مــيـکــرد بــنــا بــه             
ــد                 ــه رشـ ــرحلـ ــت و مـ ــيـ ــعـ ــوقـ مـ
اقتصاديش سياستها متفاوتـي را    

مثلا فلان .  به او توصيه ميکردند
کشــور آفــريـــقـــائــي مـــي بـــايـــد               
اصــلاحــات ارضــي مــيــکــرد و               
زيرساختهاي کارکـرد سـرمـايـه را         
بوجود مي آورد و فلان کشور مي 
بايست اروپائي خصـوصـي سـازي        
مــيــکــرد و فــريــدمــنــيــســم را در            

در .  دستور قرار ميداد  و  غـيـره        
آن دوره  غـرب الـگـوي  تـمـدن و                
فرهنگ  يکساني براي همه جهـان  

مــدل اروپــا الـگــو اســت و           .  اسـت 
امري جهانشمول تـلـقـي مـيـشـود           

نظريه اي که متتقدين آنرا  يـورو    (
، اما از نظـر  ) سنتريسم ميخوانند

اقتصادي بورژوازي سـيـاسـتـهـا و          
 . نسخه هاي مختلفي دارد

در دوره حــــاضـــر قضـــيــــه               
نسـخـه هـاي      .  برعکس شـده اسـت    

تــمــدن مــخــتــلــفــي داريــم و مــدل            
فـرهـنـگ و      .  اقتصادي يـکـسـانـي      

تمدن نسـبـي و بـومـي و مـحـلـي                
 

يک ويژگي انقلابات قرن بيست ويک، که از نظر مکانيسم بسيج و مبارزه و حرکت تـوده    
اي آنها را از انقلاب اکتبر و کل انقلابات گذشته متمايز ميکند، نقش و جايگاه مـديـاي     

. امروز هر کس در دسک تاپ روي ميز خانه اش، يک چاپخانه نينا دارد   . اجتماعي است
 !چاپخانه اي البته با هزاران مرتبه تيراژ و دامنه پوشش وسيعتر و جهاني تر
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اســت امــا مــدل ريــاضــت کشــي             
اقــتــصــادي جــهــانشــمــول اســت و          
سياست يکساني را بـراي غـرب و       
شــرق واروپــا و آفــريــقــا تــوصــيــه            

هـم جـمـهـوري اسـلامـي           .  ميکنـد 
ــد و                    ــزن ــا را ب ــد ســوبســيــده ــاي ب
خصـوصــي ســازي کــنــد و افســار           
بازار آزاد را رها کند و هـم دولـت       
يونان و اسـپـانـيـا و هـم مصـر و                    

بـرمـبـنـاي ايـن جـهـانـي             .  اسرائيل
شــدن ســيــاســت ريــاضــت کشــي             

" بـهـار عـربـي      " اقتصادي است که   
الهام بخش جنبش اشغال ميـشـود   
و مـيـدان الـتـحـريـر الـهـام بـخـش                   

نسـخـه   .  اعتراض مـردم اسـرائـيـل        
اقـتـصــادي جـهــانـي شــده اسـت و              
اعتراض عليه آن هم جهـانـي شـده      

 . است
سرمايه داري امروز همانـطـور   

. که گفتم ديـگـر افـق رشـد نـدارد             
ادامـه کـمـي ايــن وضـعـيـت رشــد               
تکنولوژي هست ولي رشد رفـاه و    

دردهـاي  .  تامين اقتصادي نيسـت 
ــمــامــا و                جــهــان امــروز ديــگــر ت
منحصرا ناشي از سـرمـايـه داري          
اســت و نــه نــاشــي از عــدم رشــد                

ــه داري     ــه       .  ســرمــاي ــطــور ک ــمــان ه
بـرنـامـه يـک دنـيـاي بـهـتـر اعـلام                   
ميکند ريشه مسائل مردم امـروز  
جهان تنها و تنها نـظـام سـرمـايـه          

در ايــران مــاقــبــل          .  داري اســت   
اصلاحات ارضي نـمـيـشـد ايـن را            

در چـيـن قـبـل از انـقـلاب               .  گـفـت  
مائو هم هميـنـطـور و در روسـيـه            

امــا .  تـزاري هـم بـهـمـيـن تـرتـيـب               
امــروز ديــگــر بــورژوازي طــبــقــه            
ديــگــري بــه غــيــر از خــودش را                

 .نميتواند سرزنش کند
ســقـــوط وال اســـتـــريـــت در             

اعلام ورشکسـتـگـي مـدل        ٢۰۰۸
سـرمـايـه    .  اقتصادي فريدمـن بـود    

داري امروز نه تنهـا بـراي رشـد و          
توسعـه بـلـکـه بـراي ادامـه وضـع                 
موجود نـيـز افـق و چشـم انـدازي              

مـيــدانــيــد ســرمــايــه داري       .  نـدارد 
امروز از چه ارتـزاق مـيـکـنـد؟ از            

از حـاکـم     .  شکست تجربه شـوروي 
شدن اين تصور بر افکار عـمـومـي    

 .  که آلترناتيو ديگري نيست
 

انقلابات امروز و نقش حزب 
 و سياست کمونيستی

انقلابات امروز دنـيـا از نـظـر           
مضمون و اقتصـاد سـيـاسـي و از           
نظر واقعيات اجتماعي و خصـلـت   

مصائب و مسـائـل گـريـبـانـگـيـر               
تـــوده مـــردم انـــقـــلابـــاتـــي ضـــد            
کاپيتاليستي هسـتـنـد حـتـي اگـر           
فعالين آن خود را سـوسـيـالـيـسـت         

همانطور که انقلاب چـيـن     .  ندانند
از نـظـر مضـمـون مــحـتـوي خــود               
ضدفئودالي بود علـيـرغـم ايـنـکـه         
فـعـالـيـن آن خـود را کـمـونـيـسـت                   

شـرايـط مـعـکـوس        .  مـيـدانسـتـنـد     
شده ولـي مـنـطـق و قـانـونـمـنـدي                

انـقـلابـات    .  تحولات يکسان اسـت   
امروز از نظر مضمون و مـحـتـوي      
ــي           ســوســيــالــيــســتــي هســتــنــد ول
خودشان را با پرچم دموکـراسـي و     
ــف                  ــري ــع ــره ت ــوق بشــر و غــي حــق

چـپـي هـم اگـر هسـت            .  مـيـکـنـنـد     
در انقلاب مصـر    .  حاشيه اي است

اين واقـعـيـت را مـي بـيـنـيـم، در                 
ــيــنــيــم، هــمــه جــا                تــونــس مــي ب

در انقلاب اکـتـبـر    .  همينطور است
انــقــلاب .  قضــيــه مــعــکــوس بــود      

اکـتـبــر يـک مضـمــون اجـتــمـاعــي              
ــد  .  دمــکــراتــيــک نــيــز داشــت         بــاي

جـامـعـه را از اسـتـبـداد تـزاري و                  
نظام فئودالي خلاص مـيـکـرد، و        
هنوز بـايـد اصـلاحـات ارضـي را               

بـلـشـويـکـهـا       ( بفرجـام مـيـرسـانـد          
بـــرنـــامـــه ارضـــي اس ارهـــا را                
پذيرفتـنـد و در دسـتـور کـارشـان               

با اين وجـود انـقـلاب      ).   گذاشتند
اکتبر انقلاب سوسياليستي اسـت    
و تحت رهبري سوسياليسـتـهـا بـه       

 .   پيروزي ميرسد
اين واقعيت نشاندهنـده نـقـش      
مطلقا تعيين کننده نـيـروي حـزب      
و کمونيسم و جنبش کمونـيـسـتـي     
در شکل دادن به تحولات انقلابـي  

. و نوع و خصلت انـقـلابـات اسـت        
انقلاب اکتبر نشان داد کـه وجـود       
حزب رهبري کننده تـا چـه انـدازه          
در پيروزي انقلاب حياتي اسـت و      
تــجــربــه انــقــلابــات امــروز نشــان           
ميدهد عدم وجود ايـن احـزاب تـا        
چه حد در نـافـرجـامـي انـقـلابـات              

انقلاب اکتـبـر   .  تعيين کننده است
ــات عصــر مــا هــر دو                    ــقــلاب و ان
تاکيد ميکنند کـه انـقـلاب بـدون           
حزب انقلابي کمونـيـسـتـي پـيـروز         

 . نميشود
نکته ديگري که در بـحـث در         
مـورد انـقـلابـات عصـر مـا بـايــد                
مورد توجه قرار داد نـقـش پـيـش           

ــقــلاب         ــران       ۵۷کســوتــي ان در اي
در کشــوري      ۵۷انــقــلاب   .   اســت

اتفاق افتاد که سـرمـايـه داري در          

آن کاملا مسلط شده بود و عـلـيـه    
مصــائــب و مشــکــلاتــي شــکــل             
ــظــام                   ــاشــي از ن ــه ن گــرفــت کــه ن
فئودالي بلکه تماما و مـنـحـصـرا       

. ناشي از سـلـطـه سـرمـايـه بـودنـد            
ــات ديــگــر قــرن گــذشــتــه              انــقــلاب

. هيچيک اين خصلت را نـداشـتـنـد    
انقلاب چين و ويتنام و حتي خـود  
انقلاب اکتبر در جوامع فـئـودالـي    
و نيمه فئودالي شکل گـرفـتـنـد و         
يک وظـيـفـه مـهـم ايـن انـقـلابـات                  
ــعــيــيــن تــکــلــيــف بــا عــقــب                     ت

ــود             ــي  ب ــدگــيــهــاي فــئــودال . مــان
اوليـن انـقـلابـي اسـت           ۵۷انقلاب 

سـال     ۱۵که در جامعه اي کـه از        
قبل سرمـايـه داري در آن کـامـلا             

و .  مسلط شده اسـت رخ مـيـدهـد        

ازين نقطه نظـر از جـنـس و سـنـخ              
 .انقلابات دوره حاضر است

 ۵۷نيـروي مـحـرکـه انـقـلاب             
اتفاقي نـيـسـت    .  طبقه کارگر است

که کليد انقلاب را کارگران خـارج    
از مـحـدوده مـيـزنـنـد، شـوراهـاي             
کارگري در سطح وسيعي تشکـيـل   
ميشوند و شـورا بـه نـمـاد آزادي               
بدل ميشود، و بالاخره کـمـر رژيـم      
شاه را اعـتـصـاب کـارگـران نـفـت              

ايـن حضـور و عـروج          .  ميشـکـنـد   
ــارگــري،               ــنــبــش ک ــد ج ــمــن ــدرت ق
کــمــونــيــســمــي مــتــفــاوت از چــپ         
روســي و چــيــنــي مــي طــلــبــد و               

 ۵۷انقـلاب    .  بميدان فرا ميخواند
سرآغاز جرياني در چپ ايـران بـود     
کــه امــروز کــمــونــيــســم کــارگــري          

حزب کمونـيـسـت    .  ناميده ميشود
کارگري که در مـقـطـع فـروپـاشـي           
شـوروي و در پــاسـخ بـه مسـائــل                
دنـيـاي پـس از شـوروي تشـکـيــل               

 -ميشود در نقد و تمايز سياسـي    
نظري از چپي شکل ميـگـيـرد کـه       
يک دهه بعد، سـقـوط شـوري نـقـد          

 . اجتماعي  و عيني آنست
اين واقعيت در سطح سيـاسـت   
و تحزب نيز انعکاس هـم سـنـخـي       

و انقلابـات دوره پسـا        ۵۷انقلاب 
 .  شوروي است

 
نقش حزب و اھميت قدرت 

 سياسی
يـکــي از نـکــات مــهـمــي کــه             
انقلاب اکتبر مورد تاييد و تاکيد 
قرار ميدهد، و نظريه اش را بـعـدا     
منصور حکمت تئوريزه و تـدويـن       
مـيـکــنـد، رابــطـه حـزب انــقـلابــي              
طبقه کـارگـر بـا قـدرت سـيـاسـي                

در انقلاب اکتبر يـک اقـدام       .  است
تعيين کننده بلشويکهـا ايـن بـود        
که اعلام کردند قدرت سيـاسـي را     

اعلام کردنـد گـرچـه      .  ما ميگيريم
انقلاب دموکراتيک است و وظيفه 
امحاي فئوداليسم و رفـرم ارضـي       

را به عهده دارد ولي طبقه کـارگـر     
قدرت را تصـرف مـيـکـنـد و ايـن             

اعـلام  .  وظايف را عملي مـيـکـنـد    
کردند کمونـيـسـتـهـا هسـتـنـد کـه               
مــيــتــوانــنــد آزادي و رهــائــي را              
مـتـحـقـق کـنـنـد نـه لـيــبـرالـهـا و                     

اين تبيين و نظريـه در آن      .  کادتها
دوره مضمون رساله ها و نـوشـتـه        
هاي مفصل و متعدد بلشـويـکـهـا     
و يک محـور اخـتـلاف و پـلـمـيـک              

در ادامـه    .  آنان با منشويسم است
همين خـط و سـيـاسـت اسـت کـه                 
بلشويکها  دولت موقـت کـادتـهـا       
را که بعد از انقلاب فوريه بـقـدرت   
رسيده بود بچالش ميشکند و بـه      

 .   رهبر انقلاب تبديل ميشوند
ده روزي کـه      " به روايت کتاب   

، لـنـيـن بـعـد از          " دنيا را تکان داد
انقلاب فوريه در زمـانـي کـه تـازه         
وارد روســيــه شــده در يــک جــمــع              
شورائي در بـرابـر ايـن سـئـوال کـه             
اگر کادتها بروند چه کسي قـدرت    
را مـيـگـيـرد اعـلام مـيـکـنـد مـا                 

در آن جلسه ايـن ادعـا     !  بلشويکها
را کســي جــدي نــمــيــگــيــرد چــون            
بلشوکيها هنوز نـيـروئـي نـبـودنـد         
ولي همين ادعا و هميـن رويـکـرد      

و سياست نهايتا  بلشويسـم را در      
. راس انـــقـــلاب قـــرار مـــيـــدهـــد           

بلشويکها به سـرعـت در فـاصـلـه            
بين فوريه و اکـتـبـر بـخـاطـر ايـن                
سياستها و جهت گيريهـايشـان بـه      
يک نيروي سياسي مـحـبـوب و بـا         
ــل                  ــدي ــب ــود در کــل روســيــه ت ــف ن

در آن دوره شـوراهـاي         .  ميـشـونـد   
کارگران و دهقانان و سـربـازان در         
ــه                ــرده اي در روســي ســطــح گســت
تشکيل ميشود و بلـشـويـکـهـا بـا         
شعار قطع فوري جنگ، بـا قـبـول        

هـا و بـا       .  آر.  بـرنـامـه ارضـي اس        
اعــلام هــمــه قــدرت بــه شــوراهــا             
ــخــش وســيــعــي از شــوراهــاي                 ب
کارگران و دهقانـان و سـربـازان را          

 .با خود همراه ميکنند

ايـــن ادعـــاي کســـب قـــدرت           
سياسي  از جانب بلشويکهـا  يـک       

 در انـقـلاب اکـتـبـر         نکته کـلـيـدي      
اگر شوراها صد برابر بودند .  است

ولي لنين و بلشويکها ايـن جـهـت        
گيري و سياست را نداشتـنـد، اگـر      
لــنــيــن بــا تــزهــاي آوريــل اعــلام              
نميکرد که انقلاب سوسياليسـتـي   
ــم بـــا                       ــش هـ ــت و رهـــبـــريـ اسـ
کـمــونـيــسـتــهـا اسـت، اگـر دولــت              
کادت را بـه چـالـش نـمـيـکـشـيـد،              
انقلاب اکـتـبـر پـيـروز نـمـيـشـد و                

. اصلا انقلاب اکتبري رخ نـمـيـداد   
دولت کادت بر سر کار ميمـانـد و     
جنگش با آلمان را ادامه ميداد و   
بعد از شکست آلمان حتي بيـشـتـر    

 . تقويت و تثبيت ميشد
بنابرين يک درس مهم انقـلاب  
اکـتـبــر، هــمـانــطـور کــه مــنـصــور             

حـزب و قـدرت       " حکمت در نظريه 
ميکند، ضـرورت و    "  سياسي بيان

اهميت وجود حـزب کـمـونـيـسـتـي          
است که  در عرصه مبارزه بـر سـر     
قدرت سياسي حضور داشته باشـد  
ــقــلاب و طــبــقــه کــارگــر را                   و ان

حزبي  که جامـعـه   .  نمايندگي کند
 

اعلام ورشکستگي مدل اقتصـادي   ٢۰۰۸سقوط وال استريت در 
سرمايه داري امروز نه تنها براي رشد و توسعه بلکه .  فريدمن بود

ميدانيـد  .  براي ادامه وضع موجود نيز افق و چشم اندازي ندارد
سرمايه داري امروز از چه ارتزاق ميکند؟ از شکست تـجـربـه      

از حاکم شدن اين تصور بر افکار عمومي که آلترناتيـو  .  شوروي
 .ديگري نيست
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درناصيـه اش ايـن را بـبـيـنـد کـه                  
قــادر اســت قــدرت را بــگــيــرد و              

 . نگهدارد
در شـرايـط انـقـلابـي وجـود و             
حضور حـزب  نـه صـرفـا بـعـنـوان                
ماشين سـازمـانـدهـي و بسـيـج و             
بحرکت در آوردن توده کـارگـران و     
مردم انقلابي، بلکه بويژه  بعنـوان  
يــک پــديــده و فــاکــتــور ســيــاســي             
اهميت تـعـيـيـن کـنـنـده اي پـيـدا                  

بسـيـج و سـازمـانـدهـي           .  ميـکـنـد   
بخشي از وظايف حزب هست امـا  
کليد رهبري و به پيروزي رسـانـدن     

. انقلاب اين نوع وظـايـف نـيـسـت         
کليد مساله وجود حزبي است کـه    
توده کارگـر بـتـوانـد آنـرا بـعـنـوان               
آلترناتيو و جانشين دولت موجود 

ــنــد       ــتــخــاب ک ــا        .  ان شــوراهــا و ي
ارگـانــهـاي اعــمـال اراده تــوده اي             
شبيه شوراها، شـکـل مـيـگـيـرنـد            
ولي حزبي بايد بـاشـد کـه آنـان را             
در عرصه مـبـارزه بـر سـر قـدرت              

بـلـشـويـکـهـا بـا          .  نمايندگـي کـنـد     
شعار تمام قدرت بـه شـوراهـا ايـن         

قيام اکتبـر را    .  نقش را ايفا کردند
شـــوراهـــا ســـازمـــان نـــدادنــــد،              
بلشويکها سازمان دادند و بعد از   
تسخير کاخ زمستاني بـه کـنـگـره       
سراسري شوراها اعلام کـردنـد کـه      
قــدرت را بــه شــوراهــا واگـــذار                 

ارتش سرخ را نيز حـزب    .  ميکنند
ارتش سـرخ    .  بلشويک سازمان داد

به شوراها متکي بود و کـارگـران       
و توده مردم وسيعا در جـنـگ بـا          
ارتش سـفـيـد دخـيـل شـدنـد ولـي                 
رهبر و سازماندهنده  آنـان حـزب         

 .  بلشويک بود
تجربه انقلاب اکتبر در عـيـن       
حال نشاندهنده اين واقعيت اسـت    
کـه جــنـبــش کـارگــري در غــيــاب             
حزب و سياست کمونيستـي قـادر     
بــه خــلــع يــد ســيــاســي از طــبــقــه              

ايـن واقـعـيـت       .  سرمايه دار نيست
را انقلابات دوره ما نيز بـروشـنـي      

بسياري از تحلـيـل   .  تاکيد ميکند
گران چپ معتقـدنـد مصـر پـيـروز          
نشد يا اصلا انـقـلاب نـبـود چـون            

امـا  .  طبقه کارگر بميـدان نـيـامـد      
ــگــري اســت              . واقــعــيــت چــيــز دي

انـقــلاب مصــر پــيـروز نشـد چــون             
کـمـونـيـسـمـي کـه بـتـوانـد طـبـقــه                   
کــــارگــــر را حــــول اهــــداف و                   
ســيــاســتــهــاي راديــکــال بــمــيــدان          

طــبــقــه  .  بــيــاورد حضــور نــداشــت      
کارگر مصـر وسـيـعـا در انـقـلاب               

فــعــال بــود و اعـــتــصـــابــات و                   
ولـي  .  مبارزاتش هنوز ادامه دارد

اگر اعتصابات کـارگـري گسـتـرده       
تر هم ميبود، در غياب حزبي کـه  
جامعـه در نـاصـيـه اش تـوانـائـي                
کسب قـدرت سـيـاسـي را بـبـيـنـد               

نــافــرجــامــي .  بـجــائــي نــمـيــرســيــد     
انقـلابـات امـروز بـخـاطـر ضـعـف               
جنبش کمونيستي اسـت و نـه بـه            

عدم حضـور طـبـقـه         "علت موهوم 
نافعال بودن جـنـبـش      " و يا "  کارگر

ــري  ــات     "  کــارگ ــلاب ــق ــول  .  در ان ــق ب
مـنـصـور حـکـمـت کـمـونـيـسـتـهـا                  
مجاز نيستنـد تـاريـخ را بـخـاطـر             

. غيبت خـودشـان سـرزنـش کـنـنـد           
اگر انـقـلابـي بـه فـرجـام نـمـيـرسـد                 
مشکل را بايد در دور و بـيـگـانـه         
شدن چـپ امـروز از بـلـشـويسـم و               
خط و سياست بلشويکي و غيبـت  
چپ متحزب از صحنه مبـارزه بـر     

 .   سر قدرت سياسي جستجو کرد
امروز اين نقش سياسي حـزب    
جايـگـاهـي حـتـي بـرجسـتـه تـر و                  
تعيين کننده تر از انقـلاب اکـتـبـر       

تـکـنـولـوژي امـروز        .  يـافـتـه اسـت      
اجـازه مـيـدهـد کـه سـازمـانـدهــي               

تـــا آنـــجـــا کـــه بـــه              -انـــقـــلاب     
مکانيسمها و فـعـل و انـفـعـالات            
حرکات اعتراضي مربوط ميشود

تا حد زيادي بطور اجتمـاعـي و       -
بـــــا تـــــلاش فـــــعـــــالـــــيـــــن و                  
سازماندهندگان و رهبران عـمـلـي      
ــقــشــي کــه اســاســا              مــبــارزات، ن
فعاليـن غـيـر مـتـحـزب بـا بـکـار                  
گـرفـتـن مـديـاي اجـتـمـاعـي ايـفـا                  

از .  ميکنند، به پـيـش بـرده شـود        
و  حـتـي انـقـلاب         -انقلاب تونس 

که ازاين نـظـر پـيـش کسـوت             ۸۸
تـا امـروز را مـيـتـوان دوره                -بود

. انقلابات خود سازمـانـده نـامـيـد       
تاکتيک اشغال التحرير تاکتـيـکـي    
بود که از پائـيـن شـکـل گـرفـت و             

ديــگــر .  ابـتــکــار خــود مـردم بــود         
حــرکــات اعــتــراضــي در انــقــلاب          
مصر و در ديگر انقلابات منطـقـه   

 .  نيز همين خصوصيت را داشتند
اولين بار در تاريخ انـقـلابـاتـي     
رخ ميدهند که مـيـتـوانـنـد بـدون           
يک رهبري متـحـزب و مـتـشـکـل           
ديکتاتوري هاي چنـد دهسـالـه را        

و اين نشـانـه قـدرت        .  بزير بکشند
چپ در يک بعد وسيـع اجـتـمـاعـي        

در اين دوره يک نيروي چـپ    .  است
بميدان مي آيد که گـرچـه مـمـکـن        
است خود را کـمـونـيـسـت نـنـامـد           

ولي اعتـراض و نـقـدش بـه وضـع              
از .  موجود از مـوضـع چـپ اسـت        

نوار غزه تا اسرائيل و تا يـونـان و       
نيويورک و تـا مصـر و تـونـس و                 

کــه   -غـيــره ايــن چـپ اجــتـمــاعــي          
بخش اعظم آن را جوانان تشـکـيـل    

فعال ميشود و به کمـک   -ميدهند
مدياي اجتماعي سازمان ميـدهـد   

. و بسيج ميکند و نيرو ميـگـيـرد   
اما اين تلاشها اساسا بعلـت عـدم     
وجود حزب انقلابي اي که بـتـوانـد    
به اين حرکتها خط و جهت و افـق    

انقلابـات  .   بدهد به فرجام نميرسد
ديکاتورها را سرنگون مـيـکـنـنـد        
ــا                 ــه ــن آن ــت جــانشــي امــا در دول

ــد        ــمــيــشــون حــزب .  نــمــايــنــدگــي ن
راديکالي لازم اسـت کـه  بـه ايـن               
حرکتها خط و جهت و افـق بـدهـد      
و مبارزات مردم و انـقـلاب را در       
عرصه قدرت سياسي نـمـايـنـدگـي      

اگر در انقلاب مصـر چـنـيـن       .  کند
حــزبــي وجــود مــيــداشــت اجــازه             
نميداد بعد از مبارک کـار بـدسـت        

. امثال طنطاوي و مرسـي بـيـفـتـد       
به صدا و نماينده مردم و انتخـاب  
آنـهــا بــراي دولـت جـديــد تـبــديــل              
ميشد و با انتخابات و رفراندوم و 
در هر مکانيسم ديگـري آن حـزب       

و يا در هـر حـال       .  بقدرت ميرسيد
ــدون              مســالــه  قــدرت ســيــاســي ب
بــحــســاب آوردن و دخــالــت دادن           
چنين حزبي قابل حل و فصل نمـي  

تجربه انقلاب اکتبر ضرورت .  بود
وجود چنين حزبي را نشـان داد و        
تجربه انقلابات امـروز ده چـنـدان          
بـيـشـتـر بـر ايـن ضـرورت تـاکـيــد                  

 .  ميکند
 

دخالتگری  بورژوازی جھانی 
 و ناسيوناليسم در لباس چپ

انقلاب روسيه با قـيـام اکـتـبـر        
پـس از    .  تمام نشد بلکه شروع شد

قيام جنگ داخلي بين ارتش سـرخ  
و ارتش سفيد در گـرفـت و قـريـب         
به بيست دولت بورژوايي مستقيم 
و غير مستقيم به حـمـايـت ارتـش       

ــرداخــتــنــد       امــروز هــم    .  ســفــيــد پ
ــه               بـــورژوازي جـــهـــانـــي بـــا هـــمـ
امکانات و توانائيش به مقابله با 

. انقلاب در هر کشوري  ميپردازد
در مواجهه يا چنين شـرايـطـي چـه       
بايد کرد؟ سياست و جـهـتـگـيـري          
چپ در قبال اين وضعيت چه بـايـد   

 باشد؟ 
از نظر چپ نـوع مـنـشـويـکـي         

ظاهرا نفس دخالت ضـد انـقـلابـي         
بورژوازي جهاني کـه پـيـش فـرض         
ــقــلاب را                 ــي اســت ان ــلاب ــق هــر ان

دخــالـــت  " گـــوئــي     !  مــيــســوزانــد    
طــلا را مــس      "  امــپــريــالــيــســتــهــا  

گوئي اگر آمريکا و نـاتـو   .  ميکند
در تحولي دخالت کرد آن تحول به 
توطئه آمريکا بدل ميشود، و لـذا    
در چنين شرايطي بايد از انـقـلاب       
ــا                 دســت شــســت و بــه مــقــابلــه ب

ــري             "  ــالــــتــــگــ ــئــــه و دخــ تــــوطــ
 .  پرداخت" امپرياليستي

 
شعار منشـويسـم و سـوسـيـال          
شونيـسـتـهـاي انـتـرنـاسـيـونـال در                 
حمايت از بورژوازي خودي در دل     
جـــنـــگ اول بـــود و چـــپ نـــوع                  
منشويکي هم همين را مـيـگـويـد     
و در مقابل حمله و يا حتـي خـطـر      
ــه                  و احــتــمــال حــملــه خــارجــي  ب
حمايت از دولت خـودي روي مـي         

ــيــش              .  آورد ــد ســال پ ــن ــي چ ــت وق
احتمال خطر آمريکا به ايـران بـالا     
گرفت بخشي از چـپ ايـران اعـلام        
کــرد در شــرايــط جــنــگــي شــعــار            
سرنگونـي جـمـهـوري اسـلامـي را             

يــعــنــي هــمــه      .  کــنــار مــيــگــذارد     
هــمــه " اعــتــراض و مــبــارزه اش،           

را، لااقل در دوره جـنـگ     " تفنگها
و تا اطلاع ثانـوي، بـطـرف دولـت         

 ! غير خودي برميگرداند
اين برخورد و جهتگيـري چـپ     
ــه                ضــد آمــريــکــائــي دوران مــا ب

يک جنبـه  "  دخالت خارجي"مساله 
ــي دارد             ــســت ــي ــال ــون ــاســي ــوي ن . ق

منشويسم، و چپ نوع منشويکي 
امروز، در هر شرايطي حمـايـت از     

ــورژوازي           در "  خــودي" دولــت و ب
بـرابـر نـيــروي خـارجــي، در بـرابــر               
دولتهاي ديگر کشورها را وظيـفـه   

بــخــصــوص در    .  خــودش مــيــدانــد   
شــرايــط جــنــگــي اگــر عــلــنــا بــه              
حمايت از دولت خودي بر نـخـيـزد      

. بــر عــلــيــه آن هــم نــمــي ايســتــد              
. برخورد دوگانه ميکـنـد و غـيـره        

ايــن هــمــان شــاخــه چــپ جــنــبــش            
ناسيوناليستي اسـت کـه حـکـمـت          
وجــوديــش را اســتــقــلال و رشــد               
صـنـعـت مـلـي و غـيـره تشـکـيـل                   
ميدهد و وقتي به لـبـاس چـپ در        
مـي آيــد نـاســيــونــالــيـســم و ضــد              

ضـديـت بـا      " خارجي گريش ظاهـر    
. بـه خـود مـيـگـيـرد          "  امپرياليسم

انقلاب اکتبر از نـظـر مـقـابلـه بـا               
اين گرايـش نـاسـيـونـالـيـسـتـي در              

لباس چپ نيز درسهاي گرانبهائـي  
 . دارد

يک خصـيـصـه عـمـده انـقـلاب            
اکتبر خصلت ضد ناسيوناليسـتـي   

مــنــظــور مـن صــرفــا در         .  آن بــود  
ــت              ــيـــسـ ــظـــرات نـ . تـــئـــوري و نـ

بلشويکها  ضد نـاسـيـونـالـيـسـتـي         
عمل ميکنند و تـاکـتـيـک اتـخـاذ         

لنين با قطار آلـمـانـي و      .  ميکنند
با کمک دولت آلمان که بـا روسـيـه      
در حال جنـگ اسـت وارد روسـيـه           

بلشويکها در دل جـنـگ       .  ميشود
که ناسيوناليسـم هـمـه جـا را فـرا              
گرفته بود شعارهمه تـفـنـگـهـا بـه           
طــرف دولــت خــودي را مــطــرح              
ميکنند و انقلاب عملا اين شعـار  
را متحقق ميکند و تـفـنـگـهـا را          

. بطرف دولت کادت بر ميگـردانـد  
لنين اعلام کرد صلح به هر قيمـت  
و بعد از گرفتن قـدرت بـه قـيـمـت          
واگــذاري بــخــشــي از روســيــه بــه             

ايـن  .  آلمان به جـنـگ خـاتـمـه داد           
نـــقـــد عـــمـــلـــي و اجـــتـــمـــاعـــي              

آن هم در دوره   .  ناسيوناليسم است
جنگ که بيماري ناسيوناليسم در   
جامعه عـود مـيـکـنـد و تشـديـد                

 .ميشود
ــت کــادت و                در آن دوره دول
منشويکها لنيـن را بـخـاطـر ايـن            
سياستها و عملـکـردهـا جـاسـوس        
ــپ                   ــد و چـ ــي نـــامـــنـ آلـــمـــان مـ
ناسيوناليستي دوران ما نـيـز اگـر        
در انقـلاب اکـتـبـر حضـور داشـت             

امـا  .   موضعي جز اين نمـيـداشـت   
براي کمونيسم کارگري، اين شيـوه  
و سياست لنينـي بـايـد راهـنـمـاي           
برخورد به جنگ مـيـان دولـتـهـاي        
بورژوائي و بويژه دخالت نـظـامـي      
دولتـهـاي غـربـي در انـقـلابـات و                
شـرايـط انـقـلابـي در هـر کشـوري                

 .  قرار بگيرد
 

انقلاب سوسياليستی و مساله 
 ھژمونی 

درس ديـگــر اکــتـبــر ضــرورت         
تامين هژموني کـمـونـيـسـتـي در           

انــقــلاب .  شــرايــط انــقــلابــي اســت      
سوسياليـسـتـي بـر سـر هـژمـونـي                

اينکه انقلاب چـه خصـلـتـي       .  است
دارد و بـه چـه فـرجـامـي مـيـرسـد               
تـمـامـا بـه ايـن بـر مـيـگـردد کــه                    
هژموني چه طبقه اي بـر انـقـلاب          

به اين بـرمـيـگـردد     .  حاکم ميشود
که رهـبـران انـقـلاب، چـهـره هـاي                
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انقلاب، سازماندهندگـان انـقـلاب      
چه اشخاص و چه نيروها و از  چـه    
احــزاب و از چــه جــنــبــشــهــائــي                

اگـر نــاســيــونــالــيــســم و       .  هسـتــنــد 
گفتمان دموکراسي و حـقـوق بشـر      
و تمـامـيـت ارضـي و افـتـخـارات              
ملي گفتمان و فضـا و ارزشـهـاي            
ــيــن آنســت، آن                ــقــلاب و فــعــال ان

و اگر لغـو  .  انقلاب بورژوائي است
بردگي مزدي و آزادي و بـرابـري و       
رفع تـبـعـيـض و رهـائـي انسـان و                
ــاي                ــهـ ــي و ارزشـ ــب زدائـ ــذهـ مـ
ــي گــفــتــمــان            جــهــانشــمــول انســان
جامعه در شرايط انـقـلابـي اسـت،       

 . آن انقلاب سوسياليستي است
ايــجــاد ايــن جــو و فضـــاي                 
راديــکــال و ســوســيــالــيــســتــي در          
جامعه تـمـامـا در گـرو فـعـالـيـت                
چهره ها و نـيـروهـاي کـمـونـيـسـت           

و اين دقيقا نقشي است کـه    .  است
بلشويسم در انقـلاب اکـتـبـر ايـفـا           

تجربه اکتبر نشـانـدهـنـده     .  ميکند
اهميت نفود توده اي و هـژمـونـي        
کمونيستي در جامعه و انـقـلابـي        
بود که در آن دهقانان يـک نـيـروي        

 .عمده را تشکيل ميدادند
انقلاب، هر انـقـلاب و در هـر          
دوره اي، يک حـرکـت عـمـومـي و            

در انـقـلابـات تـوده       .  توده اي است
. مردم فـعـال و دخـيـل مـيـشـونـد              

حتي سربازان و بـخـشـي از ارتـش           
بـخـش از     .  به انقلاب مي پـيـونـدد   

خرده بورژوازي و حتي بـخـشـي از      
خود بـورژوازي مـمـکـن اسـت بـه               

امـا در    .  صـف انـقـلاب بـپـيـونـدد           
ــد و                 ــاســي و دررون ــت ســي خصــل
سرنوشت انقلاب ترکيب اقشـار و      
طبقات فعال در انـقـلاب شـاخـص         
نيست، هژموني طبقاتي شـاخـص   

انقلابي کـارگـري اسـت کـه           .  است
زير پرچم کارگر و نقد و اعـتـراض     
طـبـقـه کــارگـر بـه وضـع مـوجــود                

انــقــلابــي کــه آن      .  بـمــيــدان بــيــايــد    
تلقي، آن چشم انداز و آن افـقـي را       
از آزادي و رهائي داشته باشـد کـه     
طبقه کارگر مطرح ميـکـنـد و در        

 .برابر جامعه قرار ميدهد
در شرايط امـروز کـه فـاصـلـه          
نــجــومــي بــيــن فــقــر و ثــروت در             
جامعه و بيحقوقي و بي تامـيـنـي    
و بي اختياري توده مـردم، نـود و       
نه درصد جامعه را در مقابل يـک    
درصــد حــاکــم قــرار داده اســت،              
زمينه و شرايط تاميـن هـژمـونـي       
ــات و                ــراضـ ــتـ ــر اعـ ــري بـ ــارگـ کـ

مـبــارزات تــوده اي بــيــش از هــر             
امـروز  .  زمان ديـگـر فـراهـم اسـت         

ديگر نه جنبش دهقاني محلـي از    
اعراب دارد و نه لايـه هـاي خـرده          
بورژوازي بينابيني نيروي تعـيـيـن    

جـامـعـه بـيـش از          .  کننده اي است
هر زمان ديگري بيـن يـک اقـلـيـت          
ناچيز سرمايه دار که کنتـرل هـمـه      
چــيــز را در دســت دارد، و تــوده               
عظيم  مردمي که هيچ منـفـعـتـي     
در حفظ نـظـم مـوجـود نـدارنـد و               
بالقوه ميتواننـد بـه صـف نـقـد و              
اعتراض کارگري به نظام سرمـايـه   

. داري بپيوندند تقسيم شـده اسـت    
در ايــن شــرايــط ديــگــر تــرکــيــب             
طبـقـاتـي و يـا تـقـسـيـمـبـنـدي از                    
پيشي  اقشار مختلف اجـتـمـاعـي     
به انقلابي و غير انقلابـي مـانـعـي       
بر سر تامين هژموني پرولتري بـر    
انقلابات و جـنـبـشـهـاي تـوده اي               

اگـر در روسـيـه        .  بحساب نمي آيد
در مـقـطـع انـقـلاب اکـتـبـر قـبـول                 

هـا بـراي     .  آر.  برنـامـه ارضـي اس       
تامين هـژمـونـي بـلـشـويـکـهـا بـر               
جـنــبــش دهــقــانـي  ضــروري بــود             
امروز نـود و نـه درصـد جـامـعـه                 
ميتواند حول برنامه کمونيسـتـهـا    
بــراي رهـــائـــي از ســـلـــطـــه يـــک                
درصديها بسيج بشـود و انـقـلاب          
ســوســيــالــيــســتــي را بــه پــيــروزي          

امروز تـامـيـن هـژمـونـي           .  برساند
پرولتري بر انقلابات، هم ضـرورت  
و اهمـيـت، و هـم امـکـان تـحـقـق                 

از .  بيشتري از گذشته يافته اسـت   
ايـن جــنـبــه نــيـز حــلـقــه اصــلـي و                 
کليدي، وجود و حضور فـعـال يـک      
حــزب بــلــشــويــکــي در تــحــولات           

 .  انقلابي است
 

 دولت در دوره ھای انقلابی  
نکته ديگري که  لازمست در   
بررسي درسهاي انقلاب اکتبر مـد    
نـظـر قـرار داد مسـالـه دولـت در                 

اين بحـث  .  دوره هاي انقلابي است
هـر  .  بسيار تعيين کننده اي اسـت   

انقلابي با دوره اي مـواجـه اسـت            
که بورژوازي سـرنـگـون شـده ولـي            
هنوز دولـتـي کـه از انـقـلاب سـر                 

. برآورده است تثبيـت نشـده اسـت       
ايــن دوره قــانــونــمــنــديــهــاي ويــژه          

ــژگــيــش     .  خــودش را دارد      يــک وي
ايـنــســت کــه دولــت در ايــن دوره              
ــد بــر اســاس قــانــون و               نــمــيــتــوان
مناسبات و مقررات تثبيـت شـده     

هنوز چنين مناسـبـات   .  عمل کند
و قوانيني شکل نگرفته و تثبـيـت   

 .  نشده است
خصــيــصــه ديــگــر دوره هــاي          
انــقــلاب ايــنــســت کــه وظــيــفــه و             
مساله اصلي دولـت در ايـن دوره         
ــظــام اقــتــصــادي              ســامــان دادن ن
نيست بلکه تثبيت سياسـي نـظـام      

بــراي دولــت نــوپــاي        .  تــازه اســت   
انقلابي که هنوز از نـظـر سـيـاسـي        
تثبـيـت نشـده اسـت پـيـاده کـردن                
فــوري بــرنــامــه هــاي اقــتــصــادي           

دولـت ابـتـدا      .  امکانپذيـر نـيـسـت      
بايد از نظر سياسي نـظـام تـازه را          
تثبـيـت کـنـد و ايـن پـيـش شـرط                   
سازمان دادن اقتصادي نظام تـازه    

 . است
ويژگي ديگر اينست که دولـت  
ــت و                  ــي ــان ــق ــي ح ــلاب ــق در دوره ان
ــيــن و                 اعــتــبــارش را نــه از قــوان
نهادهاي متعارف، بلکه از هـمـان     
مرجعي کسب ميکند که در طـي    

يعني از   .  انقلاب به آن متکي بود
. توده کارگر و توده مردم انقـلابـي  

در اين دوره بقول لـنـيـن مـردم بـا            
وقــتــي . ( پــايشــان راي مــيــدهــنــد     

ــقــلاب                ــعــد از ان ــوتســکــي ب ــائ ک
بلشويکها را متهم ميکند که کـه    
کودتا کرده ند پاسخ لنين اينـسـت   
کـه مــردم بــا پــاهــايشــان بــه ايــن              

يـعــنـي بــا     .)  دولـت راي داده انـد        
مــارش مــيــلــيــونــي و بــا نــيــروي            

. با شـيـوه هـاي انـقـلابـي            .  انقلاب
اعتبار و اتوريته دولت بـرخـاسـتـه     

 .  از قيام از اينجا نشات ميگيرد
از نظر عمـلـي، اتـکـا بـقـدرت           
ــه مــعــنــي ايــنــســت کــه                 مــردم ب
اقدامات و سياستـهـاي دولـت در        
دوره انقلابي مسـتـقـيـمـا بـقـدرت            
توده کارگر و مردم زحمتکشي که 
موتور انقلاب هسـتـنـد بـه پـيـش             
برده مـيـشـود؛ يـعـنـي دقـيـقـا بـه                   
همان شيوه اي که در دوره انـقـلاب   
و بـراي سـرنـگـونـي دولـت قـبـلـي                  

از آنـجـا کـه در          .  عمل شـده اسـت    
اين دوره هنوز قوانين و نهادهـا و    
کـل دولــت تــازه قـوام نــيــافــتــه و               
تـثـبـيـت نشـده اسـت مــکـانـيـســم                
رجوع مسـتـقـيـم بـه مـردم تـنـهـا                  
شيوه ممکـن و عـمـلـي پـيـشـبـرد               

 . سياستهاي دولت است
 

بايد تـوجـه داشـت کـه دولـت              
دوره هاي انـقـلابـي لـزومـا ارگـان             

دولــت .  پـيــروزي انــقـلاب نــيــسـت        
خميني در فاصله قيـام بـهـمـن تـا          
سـي خـرداد شــصـت خصـوصــيــت            

دولت در دوره انقلابي را داشـت و    
امروز در مصر و  تونس و لـيـبـي        

در ايـن    .  همين شرايط برقرار است
جــوامــع هــنــوز قــدرت ســيــاســي           
تثبيت نشـده اسـت، و مشـغلـه و             
اولويت دولتهاي موجود تـثـبـيـت       
خـود و مـتــعــارف کـردن شــرايــط             

امـا بــراي چـنـيــن        .  جـامـعـه اســت     
دولتهائي که نه ارگـان بـرآمـده از          
انـقـلاب، بـلـکـه ابـزار مـقـابلـه بـا                   
آنقلاب هسـتـنـد مـتـعـارف کـردن              
شرايط سـيـاسـي و اقـتـصـادي بـه              
معناي تثبيت و احـيـاي نـظـامـي          
است که انقـلاب مـوجـوديـتـش را          

بـــراي .  بــخــطــر انــداخــتــه اســت             
کمونيستها و نيروهاي انقلابي که 
ميخواهنـد دولـتـهـاي حـاضـر در             
اين جوامع را بچالـش بـکـشـنـد و          
در  تعيين تکليف قدرت سيـاسـي   
نقش موثري ايفا کنند آگـاهـي بـر      
ويـژگــيــهــاي ايـن دوره ضــروري و            

 .  تعيين کننده است
براي انقلابيون بقدرت رسـيـده     
و دولتهـاي بـرخـاسـتـه از انـقـلاب              
نيز، آگاهي به اين ويژگيهاي دوره   
انقلابي بـخـصـوص در انـقـلابـات             
عصر ما که ضد کاپيتاليسـتـي و     
سوسياليستي هسـتـنـد اهـمـيـتـي             

انـــــقــــــلاب  .  حـــــيـــــاتـــــي دارد         
سوسيـالـيـسـتـي تـوقـع و انـتـظـار                 

اعــلام .  جــامــعــه را بــالا مــيــبــرد        
مــيــکــنــد طــبــقــات و تــبــعــيــض             
طبقاتـي و کـار مـزدي را بـرمـي                 
انـدازد و دولــت انــقـلابــي عــامــل            

. تحق اين اهداف و آرمانهـا اسـت    
از همين رو  در شرايطي که دولـت  
انـقــلابــي هــنــوز درگــيــر تــثــبــيــت          
سياسي خـود و نـظـام تـازه اسـت                
بايد همين واقعيت را اعـلام کـنـد      
و بخصوص بـه جـامـعـه بـروشـنـي            
توضيح بـدهـد کـه مـوانـع پـيـاده                 
ــتـــــصـــــاد                  ــوري اقـــ ــردن فـــ کـــ
سوسياليستي چيـسـت و چـگـونـه          
اقدامات دولت ايـن مـوانـع را بـر           
طرف ميکند و جامعه را از وضـع  
مـــوجـــود بـــه وضـــع مـــطـــلـــوب            

 .ميرساند
ــدو               ــلــشــويــکــي در ب دولــت ب
بقدرت رسيدن با مسـالـه تـثـبـيـت         

تـمـام   .  سياسي خـود مـواجـه بـود          
دوره جـنـگ بـا ارتـش سـفـيـد در                  
واقع دوره تثبيت سـيـاسـي دولـت         

بلشـويـکـهـا بـه        اما .  شوراها است
تئوري دولت در دوره هاي انقلابي 
مجهز نـبـودنـد و تـمـايـزي مـيـان               

سياستها و عملکردهاي دولت در   
بعنـوان  .   اين دو دوره قائل نبودند

مــثـــال کــمـــونـــيــســـم جــنـــگـــي،            
اصطلاحي کـه بـلـشـويـکـهـا بـراي             
شرايط اقتصـادي در دوره جـنـگ          
داخــلــي بــا ارتــش ســفــيــد بــکــار             
ميبردند، ربطي بـه کـمـونـيـسـم و           

تمـهـيـدات و      . سوسياليسم نداشت
ــه                 ــود ک ــي ب ســيــاســتــهــاي عــمــل
متناسب با آن دوره انتـخـاب شـده      

بلشويکها بايد دقيقا هـمـيـن    .  بود
پـس  . را به جامعه اعلام ميکردند

از غـلـبـه ديـدگـاه و سـيـاسـتـهـاي                   
ــت              ــر حــزب، دول مــنــشــويــکــي ب

غـيـر سـرمـايـه        " شـوروي راه رشـد         
يــــعــــنــــي رفــــرم ارضــــي           "  داري

اسـتــالــيــنــي و انـبــاشــت اولــيــه و             
ــردن روســيــه را در                 صــنــعــتــي ک

دغـدغـه حـزب و        .  دستور گذاشت
دولت در آن زمـان رشـد صـنـعـت              

بـه ايـن     .  بود و نه لغو کـار مـزدي      
ترتيب انقلاب اکـتـبـر هـيـچـوقـت            
وارد دوره پياده کردن سوسياليسم 
نشـد، در هـمـان مـرحلـه تـثـبـيـت                  

 .قدرت شکست خورد
نـتـيـجـه و درس         .  خلاصه کنم

مهم  تجربه اکتبر، و تجربـه هـمـه      
انـقــلابــات عصــر مــا، آنســت کــه           
انـقــلابــيــون کــمـونــيــســت، چــه در           
مــوقــعــيــت دولــت انــقــلابــي تــازه          
بقدرت رسيـده و چـه در بـچـالـش              
کشيدن دولتهاي ضد انقـلابـي کـه      
تحت نام انقلاب بـقـدرت خـزيـنـده        
اند، بايد در اتـخـاذ سـيـاسـتـهـاي              
خود و در توضيح اين سـيـاسـتـهـا        
براي توده مردم  بين دوران اولـيـه     
ــا شــرايــط                عــدم تــثــبــت دولــت ب
مـتـعـارف سـيـاسـي و اقـتـصــادي               

تفکيک بيـن اي    .  تمايز قائل شوند
ــيــســتــهــاي              ــراي کــمــون دو دوره ب
انقلابي و براي دولت برخـاسـتـه از      

 .  انقلاب امري حياتي است
 

خصلت سلبی و مسائل محوری 
 انقلاب

يک درس ديگر اکتبر اهـمـيـت    
تشخيص موضـوعـات و مسـائـل         
عــمــده اي اســت کــه در شــرايــط               
انقلابي در مرکز و محور مـبـارزه     

اين مسائل سـلـبـي      .  قرار ميگيرد
هر انقلابي يک تحول تـحـولـي    .  اند

سلبي است به اين مـعـنـي کـه بـر            
سر برنامه اثباتي نيست بلـکـه در     

. نقد و نفي وضعيت موجود اسـت 
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نظـريـه سـلـبـي بـودن انـقـلاب را                 (
منصور حکمت عمدتا با رجوع به 

 ۵۷تجربه انقلاب اکتبر و انقلاب   
 ).  فرموله و تئوريزه ميکند

 ۵۷معمولا در برسي انقـلاب    
گـــفـــتـــه مـــيـــشـــود مـــردم چـــون            
نـــمـــيـــدانســـتـــنـــد چـــه کســـي را            

. مـيـخــواهـنــد شـکــسـت خـوردنــد           
ــيــســت      مــردم وقــتــي     .  ايــنــطــور ن

انقلاب ميکنند که فکر کنند هـر    
در هــمــه    .  کــه بــيــايــد بــهــتــرســت       

انـقـلاب   .  انقلابـهـا ايـنـطـور اسـت          
. اجـبــار اســت، انــتــخــاب نــيــســت        

جامعـه اي    .  انقلاب ضرورت است
انقلاب ميـکـنـد کـه بـقـول لـنـيـن                

. ديـگــر نـمــيــتــوانـد تــحــمـل کــنــد            
انـقـلاب نـخـواسـتــن و رد و نـفــي                 

انــقــلاب   .  وضــع مــوجــود اســت         
مــيــخــواهــد هــمــه چــيــز را بــقــول            
ــوا                    ــه ه ــد و ب ــن مــارکــس دود ک

اگر نيـروئـي کـه در نـظـر            . بفرستد
توده مردم انقلابي ميتواند دولـت  
حاکم را سرنگون کند و توده مردم 
از اين نقطه نـظـر بـه اواعـتـمـاد و             
اتکا کنند، وجـود داشـتـه بـاشـد،          
جامعه آن نـيـرو را نـه بـر اسـاس                   
برنامه اثباتي اش بلکه برمـبـنـاي    
نقد عـمـيـقـش بـه شـرايـط حـاضـر                

. انتخاب ميکند و به جلو ميرانـد 
اينکه چه بجاي نظام کهنه ساختـه  
ميشود دغـدغـه انـقـلاب نـيـسـت            

. ولــي دغــدغــه رهــبــريــش هســت         
رهبري کـمـونـيـسـتـي کـه بـرنـامـه               
اثباتي اش بـراي رهـائـي و آزدي              
جامعه سوسياليسم است، تنها بـا  
نقد و اعتراض عميـقـش بـه نـظـام          
سرمايه داري حـاکـم  و مصـائـب             
ناشي از آن ميتواند نفوذ تـوده اي    
کسب کند و در راس انقلاب قـرار    

 .بگيرد
ــه                ــقــلابــي بســتــه ب در هــر ان

شرايط  ويژه اي که دارد مساله يـا  
مسائل معنـي عـمـده و مـحـوري            

اين مسـالـه مـحـوري در         . ميشود
در .  انقلاب اکتبر قطع جنگ بـود   

شـعــار نــان صــلــح آزادي انــقــلاب            
اکتبر خواست صلح نقش تـعـيـيـن       

صــلــح نــه بــه      .  کــنــنــده اي داشــت     
معني اثبـاتـي آرامـش و صـفـا و              
دوستي بلکه به معني قطع فـوري    
جنگ و تـوقـف فـوري کشـتـار و                
ويــرانــي و بــازگشــت ســربــازان از            

بـه ايـن مـعـنـي قـطـع              .  جبـهـه هـا     
جنـگ مسـالـه مـحـوري جـامـعـه               
روسيه در مقطع انقلاب اکتبر بود 
و تشخيص درست اين مسـالـه در     

کســـب نـــفـــود و مـــحـــبـــوبـــيـــت            
تنها نيروئي که شعـار  ( بلشويکها 

قــطــع بــيــدرنــگ جــنــگ و تــمــام             
تفنگها به طرف دولـت خـودي را         

، تـاثـيـر تـعـيـيـن            ) مطرح ميـکـرد  
 .  کننده اي داشت

تجربه اکتبر هـمـچـنـيـن نشـان         
ميدهد که انقلاب سوسيالـيـسـتـي     
ميتواند حول هر مساله اي قطبـي  
شـود و دولـت حـاکـم را بـچـالــش                 

در ايـران    .  بکشد و سرنگـون کـنـد     
فردا ممکن است موضوع اصـلـي     
بي حقوقي زن و يا سلطه مذهب و 
يا هر مساله سياسي و اجتـمـاعـي    
ديگري باشد اما ايـن بـهـيـچـوجـه           
نافي سوسياليستي بـودن انـقـلاب      

هــمــانــطــور کــه انــقــلاب       .  نــيــســت
مـحـوري قـطـع       روسيه بـا مسـالـه        

جنگ يک انقلاب سوسيـالـيـسـتـي      
ممکن است شعار اصلـي در    .  بود

انقلاب فـرداي ايـران جـمـع کـردن               
مذهب از جامـعـه و دولـت بـاشـد            
ولي معني اين امر اين نيست کـه    
ســکــولاريســتــهــا رهــبــر انــقــلاب          

ــود      ــد ب ــن ــه       .  خــواه ــطــور ک ــمــان ه
خواست قطع جنگ صلحـدوسـتـان    
و پاسيفيستـهـا را رهـبـر انـقـلاب             

 ! روسيه نکرد
در عصر ما کمونيستها بيـش  
از هر نيروي ديگري از اين امکـان  
و قابليت برخوردارند کـه در راس      

الـبــتــه  .  انـقــلابـات قـرار بــگـيــرنـد          
مشروط  برآنکه به اين مکانيـسـم   
انقلاب بعنوان يک تحول سلبي، و   
مسـائـل کـلــيـدي اي کـه انـقــلاب                
ميتواند حول آن قطبي شود، آگـاه    

 . و متکي باشند
 

حزب و استفاده از مديای 
 اجتماعی

ــات قــرن            ــژگــي انــقــلاب يــک وي
بيست ويک، که از نظر مکانـيـسـم    
بسيج و مبارزه و حرکت تـوده اي      
آنهـا را از انـقـلاب اکـتـبـر و کـل                    
انقلابات گذشته متمايز ميکـنـد،   
نقش و جايگاه مدياي اجـتـمـاعـي       

 .   است
امروز هر کس در دسـک تـاپ       
روي ميز خانه اش، يک چـاپـخـانـه       

چاپخانـه اي الـبـتـه بـا            .  نينا دارد
هـزاران مــرتـبـه تـيـراژ بـيـشــتـر و                  
دامنه پوشش وسيعتـر و جـهـانـي         

امــروز کـامــپــيــوتــر و تــلــفــن          .  تـر 
موبيل و اس ام اس و فـيـس بـوک          
در دسترس همه است و بخصـوص  
نسل جوان که فعالترين نيروي هـر    

انقلابي اسـت وسـيـعـا از مـديـاي               
در .  اجتماعي اسـتـفـاده مـيـکـنـد           

ايــران، و در هـــمــه کشــورهـــاي                
انقلابي در منطقه، اکتيويستهـاي  
جنبشهاي اعتراضي و بسياري از   
نهادهاي کارگري سايت و وبـلاگ      
دارنــد و در مــديــاي اجــتــمــاعــي            

ايـن تـکـنـولـوژي بـاعـث            .  فعالـنـد  
شــده اســت کــه اولا تــوده مــردم               
انــقــلابــي انــحــصــار بــورژوازي و            
ــا را                ــه ه ــررســان ــايشــان ب ــه ــت دول
بشکند و در يک مقيـاس جـهـانـي       
خود گزارشدهي و ارتباط گيري و   
خبر رساني کند و ثانيا بـه بسـيـج      
و سازماندهي عملي آکسيـونـهـاي    

ــردازد          ــپـ ــوده اي بـ ــه      .  تـ ــمـ در هـ
انقلابات موسوم به بهار عـربـي و       

مـا شـاهـد         ۸۸قبل از آن در ايران 
اين ويژگـي بـوديـم و بـي شـک در                
انــقــلاب آتــي ايــران نــيــز مــديــاي            
اجتماعي نقشـي کـلـيـدي خـواهـد           

 . داشت
ايــن شــرايــط بــراي احــزاب و            
نيروهاي سيـاسـي مـتـشـکـل نـيـز             
بکارگيري مدياي اجتماعي را بـه    
يک حلقه کليدي براي دخـالـتـگـري     
و تاثير گزاري بـر سـيـر تـحـولات            

هـمــانـطـور کــه      .  تـبـديـل مــيـکـنـد        
ــروزي              ــي ــر تــوضــيــح دادم پ ــالات ب
انقلابات حاضر تمـامـا بـه ايـفـاي          
نقش کمونيسم سياسي و متحـزب  
گره خورده است و  تحقق اين امـر    
در زمان مـا بـدون بـکـارگـيـري و             
ــاي               اســـتـــفـــاده وســـيـــع از مـــديـ

در .  اجتماعي امکانپذيـر نـيـسـت      
زميـنـه سـازمـانـدهـي تـوده اي و                
کسب نـفـوذ اجـتـمـاعـي، مـديـاي             
اجتماعي براي کـمـونـيـسـم امـروز         
ميتواند نقش و تـاثـيـري بـمـراتـب         
مهم تـر و مـوثـرتـر از چـاپـخـانـه                    
نينـا و ايسـکـرا بـراي بـلـشـويسـم                 

 . داشته باشد
 
کمونيسم کارگری و :  موخره

 چپ اجتماعی
در انـقـلاب فـرداي ايـران نـيـز               
همانند ديگر انقـلابـات مـنـطـقـه،         
مساله حضـور کـمـونـيـسـتـهـا در               
ــر ســر قــدرت                عــرصــه مــبــارزه ب
سياسي مـطـلـقـا تـعـيـيـن کـنـنـده                  

امـا در ايـران بـطـور           .  خواهد بـود 
مشخص همه چـيـز بـه عـمـلـکـرد               

. کمونيسم کارگري گـره مـيـخـورد      
کـمــونـيــسـم کـارگــري کــمـونــيـســم            
نظـريـه حـزب و قـدرت سـيـاسـي،                
سـلـبــي بـودن انـقـلاب، دولـت در               

دوره هـــاي انـــقـــلابـــي، تـــئـــوري            
جنبشها، و کمونيسم  نقد عـمـيـق    
ــيــســم                ــمــون ــه شــوروي و ک تــجــرب

بــه جــرات   .  تــفــاوتــهــاي مــا اســت     
ميتوان گـفـت کـه از نـقـطـه نـظـر                   
تــئــوري و خــط  و جــهــتــگــيــري                
ــيــســم               ــظــري کــمــون ســيــاســي و ن
ــن                  ــري ــوي ت ــکــي از ق ــري ي کــارگ
جريانات کمـونـيـسـتـي در دنـيـاي            

در سطح پراتيک و از   .  امروز است
ــز حــزب                 ــي ــي ن ــارزات ــحــاظ مــب ل
کمونـيـسـت کـارگـري در جـنـبـش               
کارگري و در مـبـارزات هـر روزه            
کارگران، در مبارزه عليه مـذهـب     
و بــراي رهــائــي زن، در مــبــارزه              
عليه اعدام و مبـارزه بـراي آزادي       
زندانيان سـيـاسـي، و در مـبـارزه               
ــودک و حــقــوق                   ــراي حــقــوق ک ب
پنـاهـنـدگـان، و در مـبـارزه بـراي                
سرنگوني جمهـوري اسـلامـي يـک         

هـمـه   .  نيروي فعال و دخـيـل اسـت       
اين فعالـيـتـهـا لازم اسـت و بـايـد                
بسيار فراتر و وسيعتر بشـود امـا        
کمونيسم کارگري، با وجـود هـمـه      

اين ويژگيها، اگـر نـتـوانـد بـه يـک             
نيروي اجتماعي  تبديل بشـود راه    

 . بجائي نخواهد برد
زمـيــنــه رشــد و کسـب نــفــوذ            
کمونيسم کارگري چپ اجـتـمـاعـي     
اي است که در دهه اخـيـر در يـک          
مقيـاس جـهـانـي حضـور خـود را               
اعــلام کــرده اســت؛ نســل جــوان              
ــران و در                  مــعــتــرضــي کــه در اي
چارگوشه جهان بميدان آمده اسـت    

و  انــقــلابــات         ۸۸و بــا انــقــلاب        
منطقه و جنبش اشغال، گوشه اي   
از عملکـرد و فـعـالـيـت و قـدرت               

. خود را به نمايش گـذاشـتـه اسـت        
امــروز مــهــمــتــريــن نــقــطــه قــوت           
جنبش کمونيستي، سـر بـر آوردن         
ايــن نــيـــروي راديـــکــال و چـــپ                 

تـبـديـل شـدن بـه          .  اجتماعي اسـت 
حــزب و نــمــايــنــده ســيــاســي ايــن            
نيروي عظيم، مهمـتـريـن چـالشـي        
اســت کــه  در بــرابــر کــمــونــيــســم             
کارگري و به نظر من کل جـنـبـش      

 .کمونيستي عصر ما قرار دارد
     ٢۰۱٣نوامبر   ۱۸   
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بلشويكها قدرت را نه به وسيله سازش بـا  
طبقات حاكمه و يا با رهبران سـيـاسـي    
ديگر، و نه از طريق آشتي با دسـتـگـاه    

تنـهـا   . ...  دولتي سابق بدست گرفتند
  عامل پيروزي عظيم بلشويكهـا در آن     
است كه آرزوهاي  بزرگ و در عين حال 

ترين اقشار مردم را تحـقـق    ساده وسيع
بخشيدند؛ آنها را دعوت كردند كه هـر    

كن كنند  آنچه كهنه است را ويران و ريشه
هاي  و سپس همراه با آنها بر روي ويرانه

 .هاي جهان نوين را بنياد نهند گذشته پايه
ده روزي كه جـهـان را       " جان ريد، ( 

 ")لرزاند


